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  آشنايي   

  سرگذشت
نام Ciudad Dario  كيوداد داريوبعداً (Metapa, Nicaragu  در متاپاي نيكاراگوئه 1867ژوئن  18روبن داريو در 

شد و بعداً نام  ناميدهFelix Ruben Garcia Sarmiento سارميئنتو هنگام تولد، فليكس روبن گارسيا  .زاده شد) گرفت
 Colonel والدينش از هم جدا شدند و پدربزرگش سرهنگ فليكس راميرز .كهن خانوادگي خود را بر گرفت، يعني داريو

Felix Ramirez با لقب ال نينو پوئتا .سرپرستي او را به عهده گرفت El Nino Poeta )سالگي  3، داريو در )كودك شاعر
  و Una Lagrimaو  La Feنخستين سه شعرش اينها بودند . سالگي اشعارش را نشر داد12شروع به خواندن كرد و در 

El Desengano . اروپا، داريو نزد مقامات  ي دانشجويي براي تحصيل در ههزين در تلاشي براي تأمين كمك 1882در
كمك  .را خواند El Libroشعرش  Joaquin Zavalaجمهور جوآكوين زاوالا  كار نيكاراگوئه و از جمله رئيس محافظه
مبادا آموزش و  دو مسئولين هراس داشتنرش بسيار آزادانه به نظر آمدند ي دانشجويي را رد كردند چون اشعا هزينه

 بزرگشاعر در عوض، داريو به ال سالوادر سفر كرد، جايي كه با . ببرند پيشرا  ذهبي اورهنگ اروپايي تمايلات ضدمف
داريو را با ساختار آهنگين شعر فرانسه آشنا كرد، كه بعدها  او. ديدار كرد Francisco Gavidia فرانسيسكو گاويديا

  .هاي انقلابي داريو شد بناي سروده سنگ
  

ين نخستين داستان خود را ن سال همچندر آ. نگاري پرداخت ي شيلي شد و سردستي به روزنامه هروان گي،سال19در 
اش با  بابت پوست تيرهدر شيلي، . ستودند معهذا، شعرهايش را در مسابقات مي. آميز نبود كه موفقيتنوشت، 
  اش، داريو رغم هشياري و دلسردي علي. پوست شيلياييهاي بانفوذ اروپايي مقابلمواجه شد، در ي نژاد تبعيض
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  .Primeras Notasو  Azulتر خود را نشر داد مانند  بارور بود و برخي كارهاي مردمي اي همچنان نويسنده 

  
ستا اازدواج كرد و سال بعد هنگامي كه در ك Rafaela Contrerasاس با رافائيلا كنترير سالگي، داريو24در  1890در 
پس از گريز از كودتاي . چشم به جهان گشودContreras  زيست، پسرش روبن داريو كنتريراس ميCosta Rica  ريكا

ان نو  را هكشف جآنجا به كار گمارده شد تا به نمايندگي نيكاراگوئه جشن چهارصد سالگي . ي  گواتمالا شدند نظامي، روانه
ن، داريو بزودي پس از آ. پوشيد نوشي فرو مي را در باده همسرش درگذشت و اندوه خود سال بعد. برگزار كنند

و الكل  كامجوييبرادر رساريو با . ازدواج كرد Rosario Murilloاش، رساريو موريلو  ناخواسته با دوست دختر قديمي
برادرش آن دو دلداده را در بستر . با رسايو ازدواج كندگزير نا نشانه گرفت تاگلوله با شبي او را فريفت، و داريو را 

اي از شب پيشين  كه هيچ خاطرهداريو، . خواهرش در امان باشد ناميافت و ازدواجي فرمايشي ترتيب داد تا آبرو و 
اريو به دلبرش، فرانسيسكا هرگز از رسايو جدا نشد، دگرچه . و همسري تازه بيدار شدبعد با خماري نداشت، صبح روز 

به همسر و اش  روابط جنسي در علاوه بر اين، داريو. كرد ورزيد و با او زندگي مي عشق مي Francisca Sanchezسانچز 
در سراسر . ه برخي مردند و ديگران را هرگز ديدار نكردكرد، ك كرد و چند كودك را پدري مي دلبرش بسنده نمي

سرزنش او را اش  بندوبار زندگاني بي ي و به خاطر همين شيوه خواه بود نبارگي زيادهنوشي و ز اش، داريو در باده زندگاني
  .دكردن مي

  
ي كنسولگري  در اداره Miguel Antonio Caro، داريو در كلمبيا از طرف رئيس جمهور ميگوئل آنتونيو كارو 1893در 

ي نويسنگاني ديگر  را منتشر كرد، اشعاري درباره  1956Los Rarosدر . استخدام شد و به پاناما و آرژانتين سفر كرد
پس از . دانست ش مي»توأمان هايجان«كه مانند خودش بود و  Ibse، و ايبس  Lautreamontريمونت  ، لات Poe  پوچون 

دستاويزي ش ا ينوگرايو گذرگاه آن  سبك ويژگي آهنگين  را نشر داد، كتاب شعري، كه Prosas Profanas همان سال
   .دش
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ر جنگش با ايالات متحده گزارش ي اسپانيا د برداشت خود را درباره اي آرژانتيني سالگي، داريو براي روزنامه 31در
شعر در  داريو چندين. سفير نيكاراگوئه شد1903كرد، در  نگاري مي ه هنوز شاعري و روزنامهدر حاليك. نوشت مي

 Viaje a Nicaragua eو Cantos de Vida y Esperanza اش سرود چون  هاي فرهنگ لاتيني ستايش از سرچشمه

Intermezzo Tropical  . اي را منتشر كرد نامه خودسرگذشت 1912در.   
  

. آمريكا مفتخر شد Hispanic Societyجمن اسپانيايي از طرف ان اي در نيويورك به دريافت نشان نقرهداريو  1914در 
دوست . الريه مبتلا شد و فقط زماني به هوش آمد كه خود را از لحاظ مالي ورشكسته يافت پس از آن سال، به ذات

از آوري پول  وي همچنين جمع. طلبيدند ي نيويورك در حمايت از او كمك ميدر خيابانهاJuan Arana  كلمبيايي، جوان آرانا
سالگي در 49سال بعد داريو به نيكاراگوئه بازگشت و در . آيرس و دولت نيكاراگوئه را پيش برد دوستان در بوئنس 

  .درگذشت 1916
  

  هاي اساسي نوشته
هايش  نوشته. اي پربار باقي ماند نويس، داريو در سراسر زندگاني خود نويسنده نگار و داستان در مقام شاعر و روزنامه

اي  مجموعه، 1905Azulداريو در سراسر آمريكاي لاتين و اسپانيا با نشر . منتشر كرد 1914و  1879اي را بين ساله
اين مجموعه . اي از نوگرايي آمريكاي لاتين جديد شناساند داريو را سراينده Azul. نما از كارش، سرشناس شد تمام

. ي اسپانيايي كرد ا جانشين شعر پيچيدهانقلابي ادبي برانگيخت زيرا داريو شعر ساختمند ساده و سرراست ر
مدرني  گرچه كتاب بر مضامين. در اسپانيا منتشر شد 1905در  Cantos de Vida y Esperanza ترين كتابش پرآوازه

 .آگاهي والاترر خود داريو متمركز بود و جستجوي ي نخست ب دست يازيده بود، در وهله exoticismجويي چون شگفت
ش، داريو همچنين براي مجموعه شعر .دهد اش ارائه مي هاي اسپاني و ريشه  رانه از نويسندهنگ كتاب گزارشي پس
Prosas Profanasالهام و كار داريو در  .ها و زبان به هم آمد اش همچون مهندس واژه ، رسميت يافت، كه در آن قريحه

  ژرفناي خاستگاههايدر  بذز آنكه  داد پيوند مي يا به غروركارش ربا اين همه، هميشه . گوني داشت شكل گونه
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داريو ابتدا تحت . نوشت هاي گوناگونش مي ي سفرها و تجربه ريو اغلب دربارهدا به علاوه،. ريخته شده بوداش  اسپانيايي 

  .بودJulian de Casal  كاسل و جوليان دهDiaz Miron  نتأثير شاعراني چون دياز ميرو
  

  شاعري داريو
اي سوق يافت كه ادراك را در هنر و علم و سياست و  به فضاي خالي روشنفكرانه 19وضعيت اجتماعي در سراسر قرن 

عطش براي  گسترش يافت تا 1910و  1880در نتيجه، جنبش نوگرا بين سالهاي . كرد هاي زندگي جستجو مي ديگر لايه
داريو هنرمندي . م و پارناسيسم و سمبوليسماي است از رمانتيس نوگرايي آميخته. ي را فرو نشاندَدرك و روشنگر

روح كه از حدود سال شكل اسپانيايي بحران جهاني در ادبيات و «دهد  اين گونه شرح مياش را  نوگراست كه شاعري
  ».شود آغاز مي 1885

  
خود  با اين همه، ناوابستگي با. مدنداز وابستگي سياسي به اسپانيا در آ 1825تين پيش از بيشتر كشورهاي آمريكاي لا

، 19ي قرن  در ميانه. اشتياق اجتماعي سياسي به سوي آزادي را پيش آورددر پي آن، فساد سياسي و خشونت آورد، كه 
سرمشق گرفتند تا اوضاع اسپانياي بيدار  ي آزاد رومانتيكهاي فرانسه و اسپانيا را نويسندگان آمريكاي لاتين انديشه

زاديخواهي را خود ندايي شد كه با كاربرد شعر آزاد ارزشهايي چون فردگرايي و آ داريو براي مردم. شده را بيان كنند
  .كرد ميبيان 

  
داريو . نهاد ي داريو يي را بنا ريو، نه مانند پيشيانش، سبك شعري سنتي را با ابداعات در آميخت و نظم يگانهشاعري دا

و تخيل حساس و  metricبه خاطر ساختار بديع آهنگين و عروضي  ،شود پدر جنبش نوگرايي در آمريكاي لاتين شمرده مي
   نماياندهش همتا به شعر يت و ادراكي بيسسرشتي موسيقيايي و آهنگين و حسا براي تلفيقاو . اش رمزگرايي
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: ي مرجع است اي نيست اما نقطه تجلي زنده. جايگاه داريو در مركز است«گفت،  خورخه لوئيس بورخس شاعر مي. شود مي

  ».ن پيش افتادي عزيمت، حدومرزي كه بايد به آن رسيد يا از آ طهي ورود و نق نقطه
  

لذت  مانند، او به شعر با ظرافتي بي«گفت،  مي Enrique Anderson Imbertمبرت اندرسون اي انريكو ،ششاعر همدم
داريو جهان . ندگار گذاشتنظم و نثرش در ادبيات اسپانيايي جاپايي ما» ورددگي و هراس از مرگ را به ارمغان آزن

اي از  ه، داريو شمEl Canto Erranteدر شعرش . ها و آهنگهاي سنتي را دگرگون ساخت ني آفريد و نمونهي نوي شاعرانه
آورد هنر  ره. ي زندگي و مرگ باشد شعر خواهد بود مادامي كه مسأله«اش را بيان كرد،  ي شاعري آرمانها و فلسفه

ي پسين، در جهان  ي پيشين وارد شويد و درون ناانگاشته كند به درون ناشناخته وردي است برتر كه وادارتان ميآ ره
فهمد و زيبايي را  ي راهها را مي هنرمند راستين همه. شاعران وجود دارند؛ وجود ندارند اههاآموزشگ. رؤياها و محاكات

  ».ي شكوه و جاودانگي در ضمير ماست همه. يابد ي شكلهايش در مي در همه
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  ي بهار ي خزاني در هنگامه ترانه. 1
  
  
  
  
  

  توانند نگه دارند، جواني، گنجي كه تنها ايزدان مي
  !گريزد براي هميشه مي آغوشمكنون از ا

  كنم،نكنم، زاري  و ميرزتوانم، هنگامي كه آن را آ من نمي
  ......دانم چه سان  گريم بر اينكه نمي و اغلب مي

***  
  حكايتهاي آسماني قلبم،5

  -.توان بيان كرد چنان بيشمار بودند، كه نمي
  او كودكي نازنين بود، در اين

  .زا ي مصيبت جهان چندگانه
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1. Song of Autumn in the Springtime

 

Youth, treasure only gods may keep,

Fleeting from me forever now!

I cannot, when I wish to, weep,

And often cry I know not how…

5My heart's celestial histories,

So countless were, could not be told.-

She was a tender child, in this 

World of affliction manifold.

 

1. Cancion de Otoño en Primavera  

  

  

  

  

  

Juventud, divino tesoro,

ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro,

y a veces lloro sin querer….

5Plural ha sido la celeste

historia de mi corazon.

Era una dulce niña, en este

mundo de duelo y afliccion.
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  مد؛آ دماني از روشنايي ناب به نظر مي او سپيده
  خنديد همچنان كه گلهاي پس از باران؛ مي10
  ي گيسوانش همانند شب بود طره

  .همشكل ظلمات و درد
***  

  .من شرمگين و رمنده بودم
  :پي بگيرم توانستم اما اين شيوه را نمي
  او، نزد عشقم پاك به سان آسمان،15

   ...... بود  Salomé و سالومه  Herodiasهردياس
***  

  توانند نگه دارند، جواني، گنجي كه تنها ايزدان مي
  !گريزد براي هميشه مي آغوشماكنون از 
  كنم،نكنم، زاري  توانم، هنگامي كه آن را آرزو مي من نمي

  ......دانم چه سان  نمي گريم بر اينكه و اغلب مي20
***  

  تر بود، ديگري حساس
  تر و مهرافزا، بخش تسلي
  تر عظيمي گاي به عشق و زند با اراده

  .از آنكه همواره اميد داشتم دست يابم
***  
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She seemed a dawn of pure delight;

10She smiled as the flowers after rain;

Her tresses were like to the night

Fashioned of darknesses and pain.

I was timid and childlike shy.

I could not but have been this way:

15She, to my love chaste as the sky,

Was Herodias and Salomé…

Youth, treasure only gods may keep,

Fleeting from me forever now!

I cannot, when I wish to, weep,

20And often cry I know not how…

The other was more sensitive,

More quieting and loving-kind,

With greater will to love and live

Than I ever had hoped to find.

 

 

Miraba como el alba pura;

10sonreía como una flor.

Era su cabellera obscura

hecha de noche y de dolor.

Yo era timido como un nino.

Ella, naturalmente, fue,

15para mi amor hecho de armiño,

Herodías y Salome….

Juventud, divino tesoro,

ya te vas para no volver….!

Cuando quiero llorar, no lloro,

20y a veces lloro sin querer….

La otra fue mas sensitiva

y mas consoladora y mas

halagadora y expresiva,

cual no pensé encontrar jamás. 
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  همراه دلربايي ملاحتش25
  :عاشقانه داشت يشور
  فريبايي peplos **روسري ميان

.....  پنهان بود   Maenad * گسار  حالي  باده شوريده   

***  
  توانند نگه دارند، جواني، گنجي كه تنها ايزدان مي

  !گريزد براي هميشه ميم آغوشاكنون از 30
  كنم،نكنم، زاري  توانم، هنگامي كه آن را آرزو مي من نمي

  ......دانم چه سان  گريم بر اينكه نمي و اغلب مي
***  

  ديگر لبهايم بودند خيالپرداز
  ؛باز دارندرا  بر آورده تا عشق به او  اي صندوقچه

  ا دندان اوو وحشيانه ب35
  .يب او بودرقهمين قلبم را كه  ندجويد مي
***  
  ؛طلبي سودايي بود افزونسراسر او 

  اي از عشق بود برايم؛ او شعله
  ساخت مياو با هر دلجويي پرالتهابي 

  .اي از ابديت آميزه40
  
  گسار ه ملازم ديونيسوس بوده، زن بادهحوري زيبايي ک) مذهب يوناندر (گسار ،  يباي ملازم ديونيسوس ، زنان بادهحوريان ز*
  رى زنانه در يونان باستانيکجور روس**
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25For with her grace of tenderness

A violence of love she had:

In a peplos of loveliness

Was hid a Maenad passion mad…

Youth, treasure only gods may keep,

30Wilted in me forever now!

I cannot, when I wish to, weep,

And often cry I know not how…

Another fancied my lips were

A casket wrought to hold her love;

35And wildly with the teeth of her

To gnaw my very heart she strove.

She willed all passionate excess;

She was a flame of love for me;

She made each ardorous caress

40Synthesis of eternity.

 

25Pues a su continua ternura

una pasion violenta unia.

En un peplo de gasa pura

una bacante se envolvia….

En sus brazos tomo mi ensueno

y lo arrullo como a un bebe….

y lo mato, triste y pequeño,

falto de luz, falto de fe….

Juventud, divino tesoro,

te fuiste para no volver!

35Cuando quiero llorar, no lloro,

y a veces lloro sin querer….

Otra juzgo que era mi boca

el estuche de su pasion;

y que me roería, loca,

40con sus dientes el corazon
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  پنداشت، ميمرگ  ما را چيزي بي كالبداو 
  پروراند،Eden  عدني آرزومندانهو 

  كرد كه گلهاي بهارفراموش 
  ..... پلاسند ميو جسم بزودي 

***  
  توانند نگه دارند، جواني، گنجي كه تنها ايزدان مي45

  !گريزد براي هميشه مي وشمآغاكنون از 
  كنم،نكنم، زاري  توانم، هنگامي كه آن را آرزو مي من نمي

  ......دانم چه سان  گريم بر اينكه نمي و اغلب مي
***  

  وهواها، در بسياري آب! و ديگران
  در بسي سرزمينها، همواره بودند50

  ايم،ه ه صرفاً دستاويزي براي سرود
  .ونسبت به ا خواسته دلي ييا هوسها

***  
  كردم، و ميشهدخت را در باران جستج

  .او كه سوگوارانه در انتظار بود
  .جگرسوز و دردناك. اما زندگي دشوار است55

  !واز بخوانداي نيست تا اينك آ شاهزاده
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She deemed our flesh a deathless thing,

And on desire an Eden reared,

Forgetting that the flowers of Spring

And of the flesh so soon are seared…

45Youth, treasure only gods may keep,

Fleeting from me forever now!

I cannot, when I wish to, weep,

And often cry I know not how…

And the others! In many climes,

50In so many lands, ever were

Merely the pretext for my rhymes,

Or heart-born fantasies of her.

I sought for the princess in vain,

She that awaited sorrowing.

55But life is hard. Bitter with pain.

There is no princess now to sing!

 

y de nuestra carne ligera

imaginar siempre un Eden,

sin pensar que la Primavera

y la carne acaban tambien….

45Juventud, divino tesoro,

ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro,

y a veces lloro sin querer….

Y las demas! en tantos climas,

50en tantas tierras, siempre son,

si no pretextos de mis rimas,

fantasmas de mi corazon.

En vano busqué a la princesa

que estaba triste de esperar.

55La vida es dura. Amarga y pesa.

Ya no hay princesa que cantar!
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  و با اين فصل دلگير،
  نشيند؛ عطشم به عشق هيچ فرو نمي

  كشم نزديك مويم من، هنوز مي خاكستري
  .....سرخ باغ محصور را گل60
***  

  توانند نگه دارند، جواني، گنجي كه تنها ايزدان مي
  !گريزد شه ميبراي همي آغوشماكنون از 
  كنم،نكنم، زاري  توانم، هنگامي كه آن را آرزو مي من نمي

  ......دانم چه سان  گريم بر اينكه نمي و اغلب مي
***  
  !دمان طلايي از آن منست آه، اما سپيده65
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And yet despite the season drear,

My thirst of love no slaking knows;

Gray-haired am I, yet still draw near

The roses of the garden-close….

60Youth, treasure only gods may keep,

Fleeting from me forever now!

I cannot, when I wish to, weep,

And often cry I know not how…

65Ah, but the golden Dawn is mine!

 

Más a pesar del tiempo terco,

mi sed de amor no tiene fin:

con el cabello gris me acerco

a los rosales del jardín….

60Juventud, divino tesoro,

ya te vas para no volver….

Cuando quiero llorar, no lloro,

y a veces lloro sin querer….

65Más es mía el Alba de oro!
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   Margarita Debayle  بايله دي ريتاابراي مارگ. 2
  
  
  
  
  

  :ريتا، چقدر زيباست درياامارگ
  .آرام و آبي
  ي پرتقال در نسيم ها شكوفه
  .دنكش سر مي

  اش با شكوهمنديي آسمان  خطه5
  :ي تو را نيز دارد رايحه

  اريتا، داستاني اينك، مارگ
  .برايت پردازم مي
***  

  شاهي بود،. يكي بود يكي نبود
  با كاخي از الماس10

  .و پيشخواني ساخته از روز
  .اي از فيلها داشت رمه
***  
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2. To Margarita Debayle

 

 

Margarita, how beautiful the sea is: 

still and blue. 

The orange blossom in the breezes 

drifting through. 

5The skylark in its glory 

has your accent too: 

Here, Margarita, is a story 

made for you. 

A king there was and far away, 

10with a palace of diamonds

and a shopfront made of day. 

He had a herd of elephants,

 

2. A Margarita Debayle  

 

 

Margarita, está linda la mar, 

y el viento 

lleva esencia sutil de azahar; 

yo siento 

5en el alma una alondra cantar; 

tu acento. 

Margarita, te voy a contar 

un cuento. 

"Éste era un rey que tenía 

10un palacio de diamantes, 

una tienda hecha del día 

y un rebaño de elefantes. 
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  كوشكي، بيشتر، از مرمر سبز،
  و ردايي با نادرترين نما

  نيز شهدختي كه روشن بود15
  .از انديشه و زيبا بود مانند تو

***  
  اما بعدازظهري شهدخت

  شود ديد در بالا در سپهرها پديدار مي
  شيطنتبا اي، و  ستاره

  .بياورد شنزديكتا ن شد بر آ20
***  

  شد درست ميشاهكاري 
  شعر، مرواريد، اي آويخته سينه گلبا 

  هوسي: پرها، گلُها
  .البته از دختري كوچولو

***  
  اما همچنين، به خاطر شهدختي،25

  تو، بين چون دلپسند، نازك
  برند سوسنها را ديگران آن گاه مي

  .دهند ه دختران انجام ميهمان گونه ك: سرخها را، ميناها را گل
***  
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A kiosk, more, of malachite, 

and a robe of rarest hue 

15also a princess who was light 

of thought and beautiful as you. 

But one afternoon the princess 

saw high in the heavens appear

a star, and being mischievous,

20resolved at once to bring it near. 

It would form the centrepiece 

of a brooch hung with verse, pearl, 

feathers, flowers: a caprice

of course of a little girl. 

25But also, because a princess, 

exquisite, delicate like you, 

the others then cut irises 

roses, asters: as girls do. 

 

Un quiosco de malaquita, 

un gran manto de tisú, 

15y una gentil princesita, tan bonita, 

Margarita, tal bonita como tú.

 

Una tarde la princesa 

vio una estrella aparecer; 

la princesa era traviesa 

20y la quiso ir a coger. 

La quería para hacerla 

decorar un prendedor, 

con un verso y una perla, 

una pluma y una flor. 

25A princesas primorosas 

se parecen mucho a ti 

cortan lirios, cortan rosas, 

cortan astros. Son así. 
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  اما، افسوس، كوچولومان به دوردستها رفت
  ،در زير آسمان از راه دريا،30
  ي سفيد را ستاره تا بتراشد آن تك سراسرو 

  .ديدكشان  او را سرگردان و آهكه 
***  

  رهايندهرفت فراسوي جايي كه سپ
  .au revoirا نگهدار خدو به ماه گفت، 

  چگونه شيطان آن قدر دور پرواز كرده است35
  Papa.رخصت پدر  بي
***  

  سرانجام بازگشت، گرچه گذشت
  الست، از سپهرهاي بلند

  ديدرخش و مي گرديد ميهنوز 
  .Lordتابش لطيف خداوندگارمان 40
***  

  تو،«: گفتشاه با رؤيت او ، 
  كشاني، دي ميكودك، مرا به نومي

  شگفت و درخشان ي ژالهآن  اما چيست
  »ات، گيسوانت؟ بر دستهايت، چهره

*** 
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But, alas, our little one went far

30across the sea, beneath the sky,

and all to cut the one white star

that saw her wondering and sigh.

She went beyond where the heavens are

and to the moon said, au revoir.

35How naughty to have flown so far

without the permission of  Papa. 

She returned at last, and though gone 

from the high heavens of accord, 

still there hung about and shone 

40the soft brilliance of our Lord. 

Which the king noted, said: you, 

child, drive me past despair, 

but what is that strange, shining dew 

on your hands, your face, your hair? 

 

Pues se fue la niña bella, 

30bajo el cielo y sobre El mar, 

a cortar la blanca estrella 

que la hacía suspirar 

Y siguió camino arriba, 

por la luna y más allá, 

35mas lo malo es que ella iba 

sin permisio del papá. 

Cuando estuvo ya de vuelta 

de los parques del Señor, 

se miraba toda envuelta 

40en un dulce resplandor. 

Y el rey dijo: "Qué te has hecho? 

Te he buscado y no te hallé; 

y que tienes en el pecho, 

que encendido se te ve?" 
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  ددرخشيدن هايش مي حقيقت را گفت؛ واژه45
  :با روشنايي پاك هوا

  نچه بايد از من باشدرفتم تا بيابم آ«
  ».ن بالادر آن بيكراني آبي در آ

***  
  ما هستند، نمايي پس آيا سپهرها براي جلوه«

  ؟كرد كه بايد لمس چيزهايي ه همراهب50
  ،باشي بسي نابهنجاريكسره تواني  مي
  .كودك، براي اينكه خدا بسيار دوستت داشته باشداي 
***  

  ، براستي،متأسفممن بسيار كه  دريافتي
  اما،. نداشتماين گونه  تدبيري جز اينكه

  در ميان آسمان و دريايي بادخيز از پيش55
  .يگل براي تراشيدنداشتم  چندان

***  
  رو، در پادافره،ازين 

  شوم بسي مديون مي«شاه گفت، 
  اگر درين دم برويد و خشنود

  ».ايد بازگردانيد آنچه را ربوده60
***  
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45She spoke the truth; her words shine 

with the clear lightness of the air: 

I went to seek what should be mine 

in that blue immensity up there. 

Are then the heavens for our display, 

50with things that you must touch? 

You can be altogether too outré, 

child, for God to like you much. 

To hear that I am sorry, truly, 

for I had no plans as such. But, 

55once across the windy sky and sea 

I had so much that flower to cut. 

Whereupon, in punishment,

the king said, I'd be much beholden

if you'd go this moment and consent

60to return what you have stolen.

 

45La princesa no mentía. 

Y asi, dijo la verdad: 

"Fui a cortar la estrella mía 

a la azul inmensidad". 

Y el rey clama: "No te he dicho 

50que el azul no hay que tocar? 

Qué locura! Qué capricho! 

El Señor se va a enojar". 

Y dice ella: "No hubo intento; 

yo me fui no sé por qué. 

55Por las olas y en el viento 

fui a la estrella y la corté".

Y el papa dice enojado: 

"Un castigo has de tener: 

vuelve al cielo, y lo robado 

60vas ahora a devolver". 
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  پس آن گاه شهدخت كوچكمان بسي محزون 
  نگريست، اش مي به گل دلبند روشنايي

  زد همچنان كه بر محنت خود لبخند مي تا اينكه، و
  .فرا رسيد  Lord Jesus Christنجا خداوندگار عيسي مسيحآ

***  
  ام، اند كه من اراده كرده ناناين دشتها همچ«65
  نشانداراما  مال توست گلسرخو 

  ها بچه يي كه بر فرازگاهبه گلها
  ».اند  در رؤيا از من ساخته

***  
  خندد، درخشان ديگر بار شاه دارد مي

  در شكوهمندي ردايش،70
  دهد، ي فيلها را سامان مي او رمه
  .ي چهارصدتاشان را، كنار دريا همه

***  
  ، شهدختدلبند و لطيف

  اي است بچه يكباره بيشتر از دختر
  گيرد و، آري، اش ستاره بر مي سينه كه براي سنجاق75

  .گلها، را، و پرها را، مرواريد را
***  
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So sad was then our little princess 

looking at her sweet flower of light, 

until and smiling at her distress 

there stood the Lord Jesus Christ. 

65Those fields are as I willed them,

and your rose but signatory

to the flowers up there that children

have in dreaming formed of me.

Again the king is laughing, brilliant 

70in his robes's rich royalty, 

he troops the herd of elephant, 

in their four hundred, by the sea. 

Adored and delicate, the princess 

is once more a little girl 

75who keeps for brooch the star and, yes, 

the flowers, and the feathers, the pearl.  

La princesa se entristece 

por su dulce flor de luz, 

cuando entonces aparece 

sonriendo el buen Jesús. 

65Y asi dice: "En mis campiñas 

esa rosa le ofrecí; 

son mis flores de las niñas 

que al sonar piensan en mí". 

Viste el rey ropas brillantes, 

70y luego hace desfilar 

cuatrocientos elefantes 

a la orilla de la mar. 

La princesa está bella, 

pues ya tiene el prendedor 

75en que lucen, con la estrella, 

verso, perla, pluma y flor. 
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  زيبا، مارگاريتا، دريا،
  :است آرام و آبي

  ي نسيمها با نفس دلنشينت همه
  .نيز شكفتند شكوفه دادند نيز80
***  

  د،ي شدور خواهاكنون بزودي از من 
  بپيونداناما، كوچولو، حقيقت را 

  پرداخت انيداستكه  اي ناب به انديشه
  .براي تو زماني
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Beautiful, Margarita, the sea is, 

still and blue:

with your sweet breath have all the breezes 

80blossomed too. 

 

Now soon from me and far you'll be,

but, little one, stay true

to a gentle thought made a story

once for you. 

            

 

Margarita, esta lindá la mar, 

y el viento 

lleva esencia sutil de azahar: 

80tu aliento. 

Y que lejos de mí vas a estar, 

guarda, niña, un gentil pensamiento 

al que un día te quiso contar 

un cuento. 
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  شهدخت و ستاره. 3
  بايله ريتا ديامارگهمان براي          

  
  
  
  

  دريا نرم دراز كشيده است، مارگاريتا،
  بانها و از سايه
  دورآ اي تيز مي باد رايحه

  .از گلهاي پرتقال
***  

  -دانَخو در جانم چكاوكي آواز مي5
  !آوايت، دلبرمبا 
  .خواهم داستاني برايت بگويم مي

  !بنشين و بشنودر برم 
***  

  روزگاري شهرياري توانمند بود،
  با كاخي از مرمر تابان،10

  هاي باشكوه، و فيلهايي در دسته
  اي ساخته از روشنايي، و خيمه

***  
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3. The Princess and the Star

 

 

 

Margarita, the sea lies fair,

And from the bowers

The winds bring a subtle scent

Of orange flowers.

5In my soul a lark is singing—

Your voice, my dear!

I am going to tell you a story.

Sit down and hear!

There once was a mighty monarch,

10With a palace of diamonds bright,

And elephants in a stately troop,

And a tent that was made of light,

 

  

 

3. …………… 
A Margarita Debayle  

 

 

 

Margarita, está linda la mar, 

y el viento 

lleva esencia sutil de azahar; 

yo siento 

5en el alma una alondra cantar; 

tu acento. 

Margarita, te voy a contar 

un cuento. 

"Éste era un rey que tenía 

10un palacio de diamantes, 

una tienda hecha del día 

y un rebaño de elefantes.  
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  و برجي از جنس مرمر سفيد،
  اي فاخر، اي با جلوه و جامه

  ا، شهدختي شيرين و كوچولو،و كوچولويي دلرب15
  .آن سان قشنگ، دلبرم، كه تو

***  
  شامگاهي شهدخت، خيره،

  .اي ديد در دوردستهاي سپهر ستاره
  -يقين، شهدخت به ،تشيطنت داش

  .خواست ستاره را برگيرد20
***  

  سينه اش با گل براي آراييدن سينه
  ي عزيز، آن را آرزو كرد، دختربچه
  همراه با شعري از شاعري،

  .پري، گلي و مرواريدي
***  
  ،جانمآيد كه شهدختهاي دلربا،  به گمان مي25

  مانند به آنچه امروز تو هستي، بسي مي
  چينند، و گلسرخها را، مي را ازين رو زنبقها

  !اند ا را، آنان اين گونه آفريده شدهه و ستاره
***  
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And a tower of malachite costly,

And a mantle of gorgeous hue,

15And a fair little, sweet little princess,

As pretty, my darling, as you.

One evening the princess, gazing,

Saw a star in the heaven's afar.

She was mischievous, surely, the princess—

20She wanted to gather that star.

To adorn for her bosom a breastpin

She wished it, the dear little girl, 

Along with the verse of a poet,

A feather, a flower and a pearl.

 

25It seems dainty princesses, darling,

Are much as you are today,

For lilies they pick, and roses,

And stars. They are made that way!

 

Un quiosco de malaquita, 

un gran manto de tisú, 

15y una gentil princesita, tan bonita, 

Margarita, tal bonita como tú.

 

Una tarde la princesa 

vio una estrella aparecer; 

la princesa era traviesa 

20y la quiso ir a coger. 

La quería para hacerla 

decorar un prendedor, 

con un verso y una perla, 

una pluma y una flor. 

25A princesas primorosas 

se parecen mucho a ti 

cortan lirios, cortan rosas, 

cortan astros. Son así.
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  ن شهدخت دوست داشتني،آن گاه رفت، آ
  بر دريا، و در زير آسمان،30

  ي سفيدي را بتراشد كه در آرزويش بود تا ستاره
  .جايدر گنبد سپهرهاي بلند

***  
  رفت، و جلوتر، تا نزديكيهاي ماه بالا

  بستاني؛ن عيد زيباي تادر آ
  دور رفتبسي اين بود كه  اش اما بدي35
  .نكه رخصت از پدرش بخواهدآ بي
***  

  و هنگامي كه از بوستان لطيف خداوندگار بازگشت
  در بلنداي لاجوردين سپهر،

  شود، سراسر در شكوهي نوازشگر بيخود ميدريافت 
  .انگيز و تابان در فر و شكوهي دل40
***  

  كردي؟ مي چه«: و شاه گفت 
  .كردمرا هرجايي جستجو  تو 

  »؟تابد ات چيست كه با نوري اين سان لطيف مي و بر سينه
***  
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So she went, the lovely princess,

30O'er the sea, and under the sky,

To cut the white star that she longed for

From the vault of the heavens on high.

She went up by the moon, and farther,

On that beautiful summer eve;

35But the bad thing was that she went away

Without asking her father's leave.

And when she came back from the Lord's 

fair park

In the heaven's azure height,

She was seen all wrapt in a glory soft,

40In a splendor sweet and bright.

And the king said: "What were you doing?

I have looked for you everywhere.

And what is that on your bosom

That burns with a light so fair?"

 

Pues se fue la niña bella, 

30bajo el cielo y sobre El mar, 

a cortar la blanca estrella 

que la hacía suspirar 

Y siguió camino arriba, 

por la luna y más allá, 

35mas lo malo es que ella iba 

sin permisio del papá. 

Cuando estuvo ya de vuelta 

de los parques del Señor, 

se miraba toda envuelta 

40en un dulce resplandor. 

Y el rey dijo: "Qué te has hecho? 

Te he buscado y no te hallé; 

y que tienes en el pecho, 

que encendido se te ve?"
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  گفت؛ لغزشي شهدخت بي
  .او پاسخي راستين داد

  ،پيدا كنمام را  رفتم تا ستاره«گفت، 
  ».از سپهرهاي آبي و بيكران«

***  
  !آه، چه جنوني«شاه فرياد كشيد، 

  !بندوباري خيالي شگفت و بي چه خوش
  .دست يازدنبايد چ كس بر  آسمان هيتو را گفتم كه 

  »!كودكخشمناك مي شود،  Lord خداوندگار
***  

  پاسخ داد؛» قصد گزند نداشتم،«
  دانم از چه رو رفتم، نمي«

  از ميان امواج، در باد توفنده،
  ».و ستاره را از آسمان كندم

***  
  .بايد مجازات شوي«پدرش گفت، 

  ديگر بار به آسمان بازگرد،
  درخشان ربودي بلنديهاي چون از

  ».همان جا بايد دربند شوي
***  
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45The princess told no falsehood;

She gave him an answer true.

"I went to gather my star," she said,

"From the heavens vast and blue."

The king cried, "Oh, what madness!

50What a fancy strange and wild!

I told you no one must touch the sky.

The Lord will be angry, child!"

"I meant no harm," she answered;

"I went, I don't know why

55Across the waves, in the blowing wind,

And I cut the star from the sky."

Said her father, "You must be punished.

Go back to the sky once more,

For what you stole from the shining heights

60To its place you must restore." 

45La princesa no mentía. 

Y asi, dijo la verdad: 

"Fui a cortar la estrella mía 

a la azul inmensidad". 

Y el rey clama: "No te he dicho 

50que el azul no hay que tocar? 

Qué locura! Qué capricho! 

El Señor se va a enojar". 

Y dice ella: "No hubo intento; 

yo me fui no sé por qué. 

55Por las olas y en el viento 

fui a la estrella y la corté".

Y el papa dice enojado: 

"Un castigo has de tener: 

vuelve al cielo, y lo robado 

60vas ahora a devolver". 
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  رنگ و سوگوار شد شهدخت پريده
  اش؛ به خاطر گل دلرباي روشنايي
  -نها پديدار شداما آن گاه مسيح مهربان بر آ
  .لبخندش دلنشين و تابان بود

***  
  فراسو دردر دشتهاي اقليمم «

  .گفت او» آن گلسرخ را من به او دادم،
  گلهايم به دختران كوچكي تعلق دارند«

  ».كه در انديشه و رؤياي منند
***  

  هايي نوراني در بر داشت، شاه جامه
  داد ساماننجا كنار ساحل و آ

  چهارصد فيل بلند و هولناك
  .تا در ميدان به نمايش در آيند

***  
  آمد، لطيف مي چهو شهدخت 

  با سنجاقش، دختر شادمان؛
  ستاره، با شعر شاعري، درخشيد با چون مي

  !با پرَي، گلي و مرواريدي
***  
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The princess grew pale and mournful

For her lovely flower of light;

But then kind Jesus appeared to them—

His smile it was sweet and bright.

65"In my country's fields up yonder

I gave her that rose," said he.

"My flowers belong to the little girls

Who think and who dream of me."

The king donned glittering garments,

70And there by the shore he made

Four hundred elephants tall and grave

March past in a grand parade. 

And the princess is fair to look on,

With her breatpin, the happy girl;

75For it shines with the star, with a poet's 

verse,

With a feather, a flower and a pearl! 

La princesa se entristece 

por su dulce flor de luz, 

cuando entonces aparece 

sonriendo el buen Jesús. 

65Y asi dice: "En mis campiñas 

esa rosa le ofrecí; 

son mis flores de las niñas 

que al sonar piensan en mí". 

Viste el rey ropas brillantes, 

70y luego hace desfilar 

cuatrocientos elefantes 

a la orilla de la mar. 

La princesa está bella, 

pues ya tiene el prendedor 

75en que lucen, con la estrella, 

verso, perla, pluma y flor.  
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  مارگاريتا، دريا نرم دراز كشيده است؛
  اي پاكنسيمه

  -ورندآ هاي نارنج را بر مي ي شكوفه يحهرا
  !تو را، دلبندم نفس

***  
  پيش از آنكه به دوردست بروي،

  دست نگهدار، دختر بچه، تا دعا كنم،
  كه كوشيدرا دوستي  ي مهربان انديشه

  !حكايتي بگويدبرايت روزي تا 
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Margarita, the sea lies fair;

The breezes clear

Waft orange blossoms' fragrance—

80Your breath, my dear!

Ere long you will be far distant,

But keep, little girl, I pray,

A kindly thought of the friend who tried

To tell you a tale one day!

 
  

Margarita, esta lindá la mar,  
y el viento 

lleva esencia sutil de azahar: 

80tu aliento. 

Y que lejos de mí vas a estar, 

guarda, niña, un gentil pensamiento 

al que un día te quiso contar 

un cuento.  
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  پاييزي. 4
  
  
  
  
  

  شوند گ ابرها نزديك ميرن بعدازظهر پريدهدر 
  .نگرند هدف در آسمان خاموش مي بي

  بافت سرش ميان دستانش، خيالپرداز مي
  .ش رارنگ-ابرها و برگهاي پاييزيرؤياي 

  اش، ههاي طولانياش، آ آه، اندوه خودماني5
  !درخشش طلايي كه ديدگانش را تيره كرده استآن و 

  هاي بور، و سراسر برق نگاههاي لطيف، طره
  ،دلجويانه دياز دست ميلبريزان گلسرخ 

  زنند ها هر جايي لبخند مي ناگهان چهره
  !آگين هوا-هاي طلا در پرده10
***  
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4. Autumnal

 

In the pale afternoon the clouds go by

Aimlessly roving in the quiet sky.

His head between his hands, the dreamer 

weaves

His dream of clouds and Autumn-colored 

leaves.

5Ah, his intimate sorrow, his long sighs,

And the glad radiance that has dimmed his 

eyes!

And all the tender glances, the blond 

tresses,

The rose hands over-brimming with 

caresses,

The sudden faces smiling everywhere

10In the gold-dusted curtains of the air!

 

4. Autumnal 

  

En las palidas tardes

yerran nubes tranquilas

en el azul; en las ardientes manos

se posan las cabezas pensativas.

Ah, los suspiros! Ah, los dulces suenos!

Ah, las tristezas íntimas!

5Ah, el polvo de oro que en el aire flota,

tras cuyas ondas tremulas se miran

los ojos tiernos, humedos,

las bocas inundadas de sonrisas,

las crespas cabelleras

10y los dedos de rosa que acarician!
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  رنگ در بعدازظهر پريده
  آيد نزدم ميپريوش ي    ا دوشيزهدلربا 
  دگوي استانهايي از بسياري چيز شگفت ميم دو براي

  و آهنگ ماه،هجا سرشار از 
  خوانند، ام چه سان شگفت پرندگان مي و آموخته15

  ورند،آ و كدام نسيمها بر دريا مي
  ،را ي آن سوسنهاي پنهان در مه يا سوسوها همه

  .در رؤياهاي دختري جوان حضوري زودگذر،
***  

  و زماني عطش به ميلي بيكران
  را مانند تبي مالك بود، و گفتم،م20

  ي درخشش را، عطر را، آتش را خواهم حس كنم همه مي«
  زندگاني درونم را، الهام بدهم  و لذت از

  ي پريوش ن دوشيزهو آ» !همواره به روحم
  كرد صدايم كرد تا او را دنبال كنم، و هنگامي كه صحبت مي

  ي نرم گويي چنگي را با ضربه25
  :ان بر انگيختنددستاني مهرورز ناگه
  .كرد، تا صدايم كند مي او زبان اميد را هجي

***  
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In the pale afternoon

A friendly faerie maiden comes to me

And tells me tales of many a secret thing

Fraught with the spell and music of the 

moon,

15And I have learned what wonder the birds 

sing,

And what the breezes bring over the sea,

All that lies hidden in the mist or gleams,

A fleeting presence, in a young girl's 

dreams.

And once the thirst of infinite desire

20Possessed me like a fever, and I said,

"I want to feel all radiance, fragrance, fire

And joy of life within me, to inspire

My soul forever!" And the faerie maid

Called me to follow her, and when he spoke

25It was as if a harp to the soft stroke

Of loving hands had wakened suddenly:

She syllabled hope's language, calling me.

 

En las palidas tardes

me cuenta un Hada amiga

las historias secretas

llenas de poesía:

15lo que cantan los pajaros,

lo que llevan las brisas,

lo que vaga en las nieblas,

lo que sueñan las ninas.

Una vez sentí el ansia

20de una sed infinita.

Dije al Hada amorosa:

"Quiero en el alma mia

tener la inspiración honda, profunda,

inmensa: luz, calor, aroma, vida."

25Ella me dijo: Ven! con el acento

con que hablaría un arpa. En él había

un divino idioma de esperanza.
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  از بلنداي! آه، عطش براي آرمان
  كرده بود كه شب جنگلكوهي بزرگ 

  ها را و نامشان را گفت؛ ي ستاره به من نشان داد همه30
  ليدبا باغي طلايي بود كه به هر سو مي

  .وبارش شعله را، برگ  fleur de lysگل زنبق سپهر 
  .مددم بر آ و آن گاه سپيده» !بيشتر« و فرياد كشيدم،

***  
  تيره ساخت خود  دم سرخگون برآمد؛ بر پيشاني دهسپي

  را، و به نظرم آمد شلطيف منديشكوه35
  بيند ، مياش با گشودن روزنه، دختري

  شگفتزده ، وكند تماشا ميرا او اش  دلدادهكه 
  .پنهان كند تواند او را از ديدگان خود شود اما نمي رخ ميس

***  
  ي پريوش لبخند زد شيزهدو» !بيشتر«كشيدم، بر و بانگ 

  و گلها را صدا زد، و گلها40
  -اب بودند و خيس از فروهر،ددل انگيز و شا
  الد،ب ها خودبخود مي كه در بيشه يگلسرخ بكر

  يف،سوسنهاي ناب بلند و رموك و لط
  گل مرواريد شاد و محجوب مانند كودكي؛

  كمياب خشخاشها و جعفريها، و همه45
  .كنند شامگاهي را با رؤياها گرانبار ميهايي كه هواي  شكوفه

***  
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Oh, thirst for the idea! From the height
Of a great mountain forested with night
30She showed me all the stars and told their 
names;
It was a golden garden wherein grows
The fleur-de-lys of heaven, leaved with 
flames.
And I cried, "More!" and then the dawn 
arose.

The dawn came blushing; on her forehead 
beamed
35Delicate splendor, and to me it seemed
A girl that, opening her casement, sees
Her lover watching her, and with surprise
Reddens but cannot hide her from his eyes.

And I cried, "More!" The faerie maiden 
smiled
40And called the flowers, and the flowers 
were
Lovely and fresh and moist with essences, -
The virgin rose that in the woods grows 
wild,
The gentle lily tall and shy and fair,
The daisy glad and timid as a child,
45Poppies and marigolds, and all the rare
Blossoms that freight with dreams the 
evening air.

 

Oh sed del ideal!

Sobre la cima

de un monte, a media noche,

30me mostro las estrellas encendidas.

Era un jardin de oro

con pétalos de llamas que titilan.

Exclame: Mas!

La aurora

vino después. La aurora sonreia,

con la luz en la frente,

como la joven tímida

que abre la reja, y la sorprenden luego

ciertas curiosas magicas pupilas.

Y dije: Mas!

Sonriendo

la celeste Hada amiga

40prorrumpio: "Y bien! las flores!"

Y las flores

estaban frescas, lindas,

empapadas de olor: la rosa virgen,

la blanca margarita,

45la azucena gentil y las volúbiles

que cuelgan de la rama estremecida.
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  ن گاه بادها روفتندآ و» !بيشتر«كشيدم، اما بانگ بر
  ي دنيا را، نداي بردبارانه قهقهه

  ي دلدادگان شادمان در جنگلهاي بهار را، همه
  ي دلپذيرِ ي مويه و طنينها، و همه50

  ا،رو ر ي جنوب برگ نجواگر و پرنده
  .كلام و آهنگهاي هرگز ناشنيده را آوازهاي بي
  ي پريوش، لبخندان، رهنمودم كرد به جايي كه دوشيزه

  ، بر فرازِپاشد ميفرو آسمان بر سر دنيا 
  فناهاي اميدواري و نوميدي،بلنديها و ژر55

  .آوازخواني و عشق آن سوي تيررس
  گويم اينجا و آن گاه چنبر، لفاف، و مي

  و در ژرفناهايش. بوددم  آن همه سپيده
  -.دهدرخشيد فزاين رخسار زني مي

  ، هرگز نتوانستند تو را بگويند Musesهاي هنر  الههآه، هرگز، 60
  -!مقدس را كه مرا برافروخت ن سرخوشيِآ
  ي خندانش، گفت پريوش به شيوه» .....بيشتر؟«

  .در رؤيا بودمو . اما فقط چهره را ديدم
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But I cried, "More!" And then the winds 

brushed by 

Bearing the laughter of the world, the cry

Of all glad lovers in the woods of Spring,

50And echoes, and all pleasant murmuring

Of rustling leaf or southward-flying bird,

Unworded songs and musics never heard.

The faerie maiden, smiling, led me where

The sky is stretched over the world, above

55Our heights and depths of hoping and 

despair,

Beyond the reach of singing and of love.

And then the tore the veil. And I say there

That all was dawn. And in the deeps there

A woman's Face radiant exceedingly.-

60Ah, never, Muses, never could ye say

The holy joyance that enkindled me!-

"More?…" said the faerie in her laughing 

way;

But I saw the Face only. And I dreamed.

  

Y dije: Mas!…

El viento

arrastraba rumores, ecos, risas,

murmullos misteriosos, aleteos,

músicas nunca oídas.

50El Hada entonces me llevo hasta el velo

que nos cubre las ansias infinitas,

la inspiración profunda

y el alma de las liras.

Y lo rasgó. Y alli todo era aurora.

En el fondo se veia

un bello rostro de mujer.

Oh, nunca,

Pierides, direis las sacras dichas

que el alma sintiera!

Con su vaga sonrisa

"más…?" dijo el Hada.

Y yo tenía entonces

clavadas las pupilas

en el azul; y en mis ardientes manos

se posó mi cabeza pensativa…
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  سه شاه خردمند. 5
  
  
  
  
  
  برانگيزم من خشم. است Kasparرانام من كاسپ-

  .مرا خردمند ساخته است اي افسون ستاره
  .است تر گويم كه عشق از آسمانها بيكران چنين مي

  .و زندگي سرشار و لطيف است. و خدا وجود دارد
***  

  .دهد بوي خوش مي يكسرام  و شيره. است Melchiorيورچنام من مل-5
  .او تروشنايي سحرگاه اس. خدا هست

  شود، ها از ميان غبار زاده مي لطيفترين شكوفه
  .اندازد سايه مياك نو خوشي را رواندازي هراس

***  
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5. The Three Wise Kings

My name is Kaspar. I the incense bear.

The glamour of the Star has made me wise.

I say that love is vaster than the skies.

And God exits. And Life is pure and fair.

5-My name is Melchior. And my myrrh 

scents all.

There is God. He is the light of morn.

The fairest blossoms from the dust are born,

And joy is shadowed by a threatful pall.

 

5. Los Tres Reyes Magos  
 

 

 

-O soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.

Vengo a decir: La vida es pura y bella.

Existe Dios. El amor es inmenso.

Todo lo sé por la divina Estrella!

5-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.

Existe Dios. El es la luz del día.

La blanca flor tiene sus pies en lodo

y en el placer hay la melancolía!
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  ورمآ تاجي گل مي. است Balthasarنام من بالتازار-
  مدم تا بگويمآ. من  از طلاي مشرق، پيشكشي10

  ي با اشعهرا  هر چهشناسم  مي. كه خدا وجود دارد
  .روشنايي پرستاره بر فراز تاج مرگ

***  
  .ر، پاينده باشيدالتازار، ملچيور، كاسپبا-

  .را به جشن خود فرا خواند عشق ظفر يافت و شما
  :درخشندگي سرشار كرده است بيهودگي را، شب درنگ كرد15

  !را به انجام برساند His Will اش، مسيح آمد تا خواستش با تاج زندگاني
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-My name is Balthasar. I bring a wreath

10Of Orient gold, my gift. I come to say 

That God exists. I know all by the ray

Of starry light upon the crown of Death.

-Balthasar, Melchior, Kaspar, be ye still.

Love triumphs and has bid you to his feast.

15Radiance has filled the void, the night has 

ceased:

Wearing Life's crown, Christ comes to work 

His Will!

 

-Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro

10que existe Dios. El es el grande y fuerte.

Todo lo sé por el lucero puro

que brilla en la diadema de la Muerte.

-Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.

Triunfa el amor y a su fiesta os convida.

15Cristo resurge, hace la luz del caos

y tiene la corona de la Vida!
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  Rooseveltبه روزولت . 6
  
  
  
  
  

  سخن براندشكارچي، بايد اي رسد،  آوايي كه به سويت مي
  .با طنينهاي كتاب مقدس، يا با شعر والت ويتمن

  تو نخستين و نويني، ساده و پيچيده؛
  .ودبخشي جرج واشنگتن و بخشي نمر

  اي، ايالات متحده تو5
  ي آمريكاي بومي چپاولگر آينده

  اش، آمريكايي  با خون سرخپوستي
  .گويد و هنوز به اسپانيايي سخن مي گزارد نماز ميمسيح بر آستان كه هنوز 

***  
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6. To Roosevelt  

 

The voice that would reach you, Hunter, 

must speak

in Biblical tones, or in the poetry of Walt 

Whitman.

You are primitive and modern, simple and 

complex;

you are one part George Washington and 

one part Nimrod.

5You are the United States,

future invader of our naive America

with its Indian blood, an America

that still prays to Christ and still speaks 

Spanish.

 

 

16. A Roosevelt 

  

  

  

  

Es con voz de la Biblia, o verso de Walt 

Whitman, 

que habría que llegar hasta ti, Cazador! 

Primitivo y moderno, sencillo y 

complicado, 

con un algo de Washington y cuatro de 

Nemrod. 

5Eres los Estados Unidos, 

eres el futuro invasor 

de la América ingenua que tiene sangre 

indígena, 

que aún reza a Jesucristo y aún habla en 

español. 
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  فراز از نژادت؛ اي گردن تو زورمندي، نمونه
  .اي و توانا؛ مخالف تولستوي هستي فرهيخته10

  هستي، Alexander-Nebuchadnezzar  نبوچادنزار-تو الكساندر
  .كني ببرها را ريزي اسبها و كشتار مي به هم مي

  هستي، Professor of Energyتو استاد انرژي(
  ).گويند مي حاضران زدگ همان گونه كه ماه

***  
  انديشي كه زندگاني آتش است، مي15

  كه پيشرفت يعني جهش،
  جايي است كهكه آينده 

  .كند ات اصابت مي ولهگل
  .نه
***  
  .ايالات متحده بزرگ و زورمند است20

  لرزد، چندشي ژرفناك هيچ وقت نمي
  كند، ا نفس آخر دنبال ميرا ت Andesستون فقرات مهيب آندس 

  .اگر جيغ بكشد، ندايي است مانند غرش شير
  ».ها مال تواند ستاره«: Grantگفت به گرانت  Hugo و هوگو

  درخشد؛ پرده مي دمان آرژانتين بي سپيده خورشيد(25
  كشور دولتمند،....) آيد ي شيلي بر مي ستاره
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You are strong, proud model of your race;
10you are cultured and able; you oppose 
Tolstoy.
You are an Alexander-Nebuchadnezzar,
breaking horses and murdering tigers.
(You are a Professor of Energy,
as current lunatics say).

15You think that life is a fire,
that progress is an irruption,
that the future is wherever
your bullet strikes.
No.

20The United States is grand and powerful.
Whenever it trembles, a profound shudder
runs down the enormous backbone of the 
Andes.
If it shouts, the sound is like the roar of a 
lion.
And Hugo said to Grant: "The stars are 
yours."
25(The dawning sun of the Argentine barely 
shines; 
the star of Chile is rising..) A wealthy 
country,

  

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
10eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 

Y domando caballos, o asesinando tigres, 
eres un Alejandro-Nabucodonosor. 
(Eres un profesor de energía, 
como dicen los locos de hoy.) 

15Crees que la vida es incendio, 
que el progreso es erupción; 
en donde pones la bala 
el porvenir pones. 
                                      No. 

 
20Los Estados Unidos son potentes y 
grandes. 
Cuando ellos se estremecen hay un hondo 
temblor 
que pasa por las vértebras enormes de los 
Andes. 
Si clamáis, se oye como el rugir del león. 
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son 
vuestras». 
25(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 

y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos.  
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  دهد؛ پيوند مي Herculesولس ا به فرهنگ هركر Mammon *فرهنگ ممون
  كند ه را روشن ميادر حاليكه آزادي، ر

  .گيرد به سوي چيرگي  آسان، فانوسش را در نيويورك بر مي
***  
  اما امريكاي خودمان، كه شاعراني  داشته است30

  ؛Nezahualcóyolt از زمانهاي كهنِ نزاهوآلكيلت 
  داشت، ه ميكبير را نگ  Bacchusكه ردپاي باكوس

  .را زماني آموخت Panic آور هراسو الفباي 
  شناختنيز آتلانتيك را با آن را رصد كرد؛ كه  و ستارگان

  )مدآ به سويمان طنين انداز بر مي  Platoو نامش در پلاتو (35
  اش، ز زمان نخستين دقايق زندگانيو زيسته است، ا
  -قتش، در رايحه، و در عشدر روشنايي، در آ

  ، Atahualpaو آتاهوآلپا Moctezumaمكتزوما آمريكاي 
  آمريكاي خوشبوي كلمبيا،

  مريكاي اسپانيايي،آمريكاي كاتوليك، آ40
  :نجيبزاده گفت Cuauthemocكه كايوتمك جايي  آمريكا

  آمريكايمان، --»من در بستري از گلسرخها نيستم«
  لرزد از عشق؛ لرزد از گردبادها، مي مي

  و ارواح اجنبي، Saxonاكسون آي انسانهايي با ديدگان س
  .ورزد و عشق مي. بيند و رؤيا مي. زيد آمريكايمان مي45

  
  *  ، دولت ممونا، ثروت) عهد جديد  در آتب(
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joining the cult of Mammon to the cult of 
Hercules;
while Liberty, lighting the path
to easy conquest, raises her torch in New 
York.

30But our own America, which has had 
poets
since the ancient times of Nezahualcóyolt;
which preserved the footprint of great 
Bacchus,
and learned the Panic alphabet once,
and consulted the stars; which also knew 
Atlantic
35(whose name comes ringing down to us in 
Plato)
and has lived, since the earliest moments of 
its life,
in light, in fire, in fragrance, and in love--
the America of Moctezuma and Atahualpa,
the aromatic America of Columbus,
40Catholic America, Spanish America,
the America where noble Cuauthémoc said:
"I am not in a bed of roses"--our America,
trembling with hurricanes, trembling with 
Love:
O men with Saxon eyes and barbarous 
souls, 
45our America lives. And dreams. And 
loves.

  

Juntáis al culto de Hércules el culto de 
Mammón; 
y alumbrando el camino de la fácil 
conquista, 
la Libertad levanta su antorcha en Nueva 
York.

30Mas la América nuestra, que tenía poetas 
desde los viejos tiempos de 
Netzahualcoyotl, 
que ha guardado las huellas de los pies del 
gran Baco, 
que el alfabeto pánico en un tiempo 
aprendió; 
que consultó los astros, que conoció la 
Atlántida, 
35cuyo nombre nos llega resonando en 
Platón, que desde los remotos momentos de 
su vida 
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la América del gran Moctezuma, del Inca, 
la América fragante de Cristóbal Colón, 
40la América católica, la América española, 
la América en que dijo el noble Guatemoc: 
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa 
América 
que tiembla de huracanes y que vive de 
Amor, 
hombres de ojos sajones y alma bárbara, 
vive. 
45Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del 
Sol. 
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  .دقت كن. و دختر خورشيد است
  !دير زي ،نياييمريكاي اسپاآ

  .پلكند شير اسپانيايي آزادانه مي يكهزار بچه
  روزولت، تو بايد باشي، به خواست خود خدا،

  تفنگدار مرگبار و شكارچي هولناكاي 50
  .كني مانگرفتار تواني در چنگال آهنين خود رو  ميرويا
***  

  :داري ، فاقد يك چيز هستيهر چيزي و گرچه 
  .خدا
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And it is the daughter of the Sun. Be 

careful.

Long live Spanish America!

A thousand cubs of the Spanish lion are 

roaming free.

Roosevelt, you must become, by God's own 

will,

50the deadly Rifleman and the dreadful 

Hunter

before you can clutch us in your iron claws.

And though you have everything, you are 

lacking one thing:

God! 
 

  

Tened cuidado. Vive la América española! 

Hay mil cachorros sueltos del León 

Español. 

Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, 

50el Riflero terrible y el fuerte Cazador, 

para poder tenernos en vuestras férreas 

garras.

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: 

Dios!
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  ي اميد ترانه. 7
  
  
  
  
  

  لودند؛سمان را آبال شكوه آ كركسهاي تك
  نشانند؛ ي مرگ مي بادها در كَتهايشان ضجه

  .ميرند افتند و مي خروشند و مي ها ميدر كشمكش با يكديگر، انسان
***  

  ديده بود؟ Patmosدر پاتموس  Johnنكه جان برآمده است، آ Antichristآيا خردجال 
5كنند، هايي كه دنيا را لبريز از بيم ميشوند و شگفتي منيهايي ديده ميبدي  

  .را كامل كند Lawتا قانون آيد،  شت مسيح به نظر عاجل ميو بازگ
***  
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7. Canto de Esperanza  
 

 

 

Un gran vuelo de cuervos mancha el azul 

celeste.

Un soplo milenario trae amagos de peste.

Se asesinan los hombres en el extremo Este.

!Ha nacido el apocalíptico Anticristo?

5Se han sabido presagios y prodigios se han 

visto

y parece inminente el retorno de Cristo.

 

7. Song of Hope

Vultures a-wing have sullied the glory of 

the sky;

The winds bear on their pinions the horror 

of Death's

cry;

Assassinating one another, men rage and 

fall and die.

Has Antichrist arisen whom John at Patmos 

saw?

5Portents are seen and marvels that fill the 

world with awe,

And Christ's return seems pressing, come to 

fulfill the Law.
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  زمين كهن بارور است با شكافي بس ژرفناك،
  غمزده، گيري گوشهشاهوار، انديشناك، ساكت و  ي ندهخيالپرداز

  .درد كه قلب بزرگ دنيا را مي يدلتنگي سنگينچنان گريد با  مي
***  
  تقدير غضبناكي به همراهيكشتارگران آرمانها 10

  را در ظلمات هزارتوهاي سردرگم در انداختند آدميان
  .ي سگان تازي جنگ و نفرت تا كشتار شوند و طعمه

***  
  ي توانت بيايي كشي تا با همه م ترفند انتظار ميبراي كدا! مسيح خداوندگار

  د،نبر اين گرگهاي شبانه چنگ انداز ات و دستان درخشنده
  بگسترد و دنيا را با نور بستري؟ و بر بلنديها درفشهايت15
***  

  شتابان بر آ و سرشت زندگي را به وفور سرشار كن
  بر جانهايي كه برآشفتند با قحطي، يا حزن، يا ديوانه شدند،

  .كردند يدند و بامداد و تو را فراموش ميكوب ميكساني كه راههاي نابينايي را 
***  

  !ييها بر جبينتبيا خداوندگار، شكوهت را بر پا كن، با روشنا
  ،بلاخيزان در پيرامون تو و آشوب با لرزش ستارگ20

  !را داياي عدالت و آشتي و عشقهو در ده 
***  
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The ancient Earth is pregnant with so 
profound a smart,
The royal dreamer, musing, silent and sad 
apart,
Grieves with the heavy anguish that rends 
the world's great
heart.

10Slaughterers of ideals with the violence of 
fate
Have cast man in the darkness of labyrinths 
intricate
To be the prey and carnage of hounds of 
war and hate.

Lord Christ! for what art waiting to come in 
all Thy might
And stretch Thy hands of radiance over 
these wolves of
night,
15And spread on high Thy banners and lave 
the world with
light?

Swiftly arise and pour Life's essence 
lavishly
On souls that crazed with hunger, or sad, or 
maddened be,
Who tread the paths of blindness forgetting 
the dawn
and Thee.

Come Lord, to make Thy glory, with 
lightnings on Thy
Brow!
20With trembling stars around Thee and 
cataclysmal woe,
And bring Thy gifts of justice and peace and 
love below!

 

La tierra está preñada de dolor tan profundo
que el soñador imperial, meditabundo,
sufre con las angustias del corazón del 
mundo.

10Verdugos de ideales afligieron la tierra:
en un pozo de sombra la humanidad se 
encierra
con los rudos molosos del odio y de la 
guerra.

Oh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas, qué 
esperas
para tender tu mano de la luz sobre las 
fieras
15y hacer brillar al sol tus divinas banderas?

Surge de pronto y vierte la esencia de la 
vida
sobre tanta alma loca, triste o emperdernida
que, amante de tinieblas, tu dulce aurora 
olvida. 

Vén, Señor, para hacer la gloria de ti 
mismo.
20Vén con temblor de estrellas y horror de 
cataclismo,
vén a traer amor y paz sobre el abismo.
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  بلعد، بگذرد؛ ان در رؤيا ديد كه ستارگان را ميكه ج ين اسب بيمناكبگذار آ
  .دمند بر مي گاهها صور داوري را از فراز و فرشته

  .قلبم اخگري باشد و در مجمرت بسوزد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  73/ماه ماهاندوهگساري ماه ماه هاي غبارآگين و  گ ليمويي بر نردهآواز پلن
  

Let the dread horse John visioned devouring 

stars, pass by;

And angels sound the clarion of Judgment 

from on high.

My heart shall be an ember and in thy 

censer lie

 

Y tu caballo blanco, que miró el visionario,

pase. Y suene el divino clarín 

extraordinario.

Mi corazón será brasa de tu incensario.
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  در مرگ شاعر. 8
  
  
  
  
  

  ن روزتنها قوها آ
  شود هايمان عازم مي فرينشگر انديشهآ كهديدند 

  شود مي ناپيداميز اسرارآي  و در درياچه
  .درانَ كشتي سياهي كه به سوي تاريكي مي رب

***  
  رداي شاعري مال او بود،

  ؛fleurs-de-lysبرودردوزي شده با گلهاي درخشان زنبق 
  و برگ غار و خار

  .حزون نشانش را آراستندماز پيش پيشاني 
***  
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8. On the Death of a Poet

Only the Swans that day 

Saw the high maker of our thoughts embark

And on the Lake Mysterious fade away

In the black ship that crosses to the dark.

5The poet's robe was his,

Embroidered with illustrious fleurs-de-lys;

And laurel leaf and thorn

His sad prefigured forehead did adorn.

 

 

 

8. En la muerte de un poeta

 

El pensador llegó a la barca negra:

y le vieron hundirse

en las brumas del lago del Misterio,

los ojos de los Cisnes.

5Su manto de poeta

reconocieron los ilustres lises,

y el laurel y la espina entremezclados

sobre la frente triste.
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  ،God's Cityدور از گلسرخ شهر خدا
  برافراخته است را جاوداني سريرش Peaceشتي آنجا كه آ

  خشخاش؛ ي بر فراز چمنزارهاي غنوده
  ورد،را نزديك آ هواوهوسش پوشِ تنو همچنان كه 

  را، ناگفتهفيض  دانست ميفروغ ايزدي را فراهم ساخت، 
  ت و، روياروينگريسصليب برپا را 

  آن كشورگشاي مقدس،
  .سرد از پيشاي  فروريخته، لاشه Sphinx ابوالهولِ
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Afar God's City rose,

10Where everlasting Peace her throne has 

reared

Above the poppy-meadows of repose;

And as the coat of his desire he neared,

He proved divine delight, knew grace 

untold,

Beheld the Cross uplifted and, before

15That sacred Conqueror,

The fallen Sphinx, a corpse already cold.

 

A lo lejos alzábanse los muros

10de la ciudad teológica en que vive

la sempiterna Paz. La negra barca

llegó a la ansiada costa y el sublime

espíritu gozó la suma gracia:

y vió la cruz erguirse,

15y halló al pie de la sacra Vencedora

el helado cadáver de la Esfinge.
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   نوبهاري. 9
  
  
  
  
  

  !رسيده استفرا اكنون ماه گلسرخها  هم
  به جنگل پرواز كرده استشعرم 

  د آور عطر و عسل گرد  تا
  .ههاي تازه دميد از ميان شكوفه

  جنگل،دلبر، بيا به 5
  درختزار بايد معبدمان شود

  ي مقدسِ خوشبو از رايحه
  .و شرابو ب برگ
  ن درخت گريزاناز اين درخت به آاز فر

  گويند، پرندگان با نواي خوش خوشامدت مي10
  يابند ات در مي سرخوشي را در زيبايي
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9. Primaveral

 

Now is come the month of roses!

To the woods my verse has flown

Gathering fragrance and honey

From the blossoms newly blown.

5Beloved, come to the forest,

The woodland shall be our shrine

Scented with the holy perfume

Of the laurel and the vine.

From tree-top to tree-top flitting

10The birds greet you with sweet lay,

Finding  joyance in your beauty

 

  

9. Primaveral      

 

 

Mes de rosas. Van mis rimas

en ronda a la vasta selva

a recoger miel y aromas

en las flores entreabiertas.

5Amada, ven. El gran bosque

es nuestro templo; allí ondea

y flota un santo perfume

de amor. El pájaro vuela

de un árbol a otro y saluda

10tu frente rosada y bella

como un alba; y las encinas
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  لطيفتر از زادن روز؛
  و بلوطها و شوكرانهاي سربلند

  هاي پربرگ خرمشان را خميدند شاخه
  ، قوسهاي شاهواركنان خش تا بسازند خش15

  .ملكهبراي گذرگاه 
  واز و درخشندگي؛سراسر رايحه است، آ

  :خوانند ها مي پرنده وشوند  گلها باز مي
  آه، دلبر، اين است

  !فصل بهار20
***  

  جاري است  زده ن غاري شبحاز ميا
  آنجابلورين كه  زاري چشمه

  گلپوشي   سينهبا پريان دريايي برهنه و 
  كنند ور ميررا بازي هوا به باو آبتني 

  شان با سرخوشيِ خنده25
  و شادابيِ خيزاب

  رندوآ سر فرو مي زار چشمهوقتي كه بر 
  .افشانَند ي گيسشان را بر مي و طره
  را Erosدانند سرودهاي اروس و مي

  كه به زبان دلرباي يوناني30
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Fairer than the birth of day;

And the haughty oaks and hemlocks

Bend their leafy branches green

15Forming rustling, regal arches

For the passage of a queen.

All is perfume, song and radiance;

Flowers open and birds sing:

O Beloved, 'tis the season

20Of the Spring!

Flowing from a haunted cavern

Is a crystal fountain where

Naiads nude and flower-breasted

Bathe and play and freight the air

25With the joyance of their laughter

And the gladness of the wave

When they stoop over the fountain

And their tresses'gin to lave.

And they know the hymns of Eros

30That in lovely Grecian tongue

 

robustas, altas, soberbias,

cuando tú pasas agitan

sus hojas verdes y trémulas,

15y enarcan sus ramas como

para que pase una reina.

Oh, amada mía! Es el dulce

20tiempo de la primavera.

Allá hay una clara fuente

que brota de una caverna, 

donde se bañan desnudas

las blancas ninfas que juegan.

Ríen al son de la espuma,

hienden la linfa serena;

entre polvo cristalino

esponjan sus cabelleras;

y saben himnos de amores

en hermosa lengua griega,

30que en glorioso tiempo antiguo
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  روزي در جنگل ساخت Panپان 
  .وازشكوهمند آ در عصرِ

  ي باشكوه ن سرودنامهاي دلرباترين، از آ
  گزينم لطيفترين غبار را بر مي

  تا با آهنگ كهن برسانم35
  .يم راهاسرشار نواِ Cadenceهماهنگي 

  لرباترين عسل يونانيدلربا به سان د
  خوانم، هنگامي كه ميآوازم خواهد بود 

  آه دلبر، در اين
  !بهار40
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30That in lovely Grecian tongue30

Pan one day made in the forest

In the glorious age of song.

Sweetest, of that glorious hymnal

I shall choose the fairest phrase

35To enrich with ancient music

The full cadence of my lays.

Sweet as sweetest Grecian honey

Will my song be when I sing,

O Beloved, in the season

40Of the Spring!

 

30Pan inventó en las florestas.

Amada, pondré en mis rimas

la palabra más soberbia

de las frases de los versos

de los himnos de esa lengua;

35y te diré esa palabra

empapada en miel hiblea…

oh, amada mía, en el dulce

tiempo de la primavera!
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  شگرف خاكستريسمفوني . 10
  
  
  
  
  

  اي پهناوري نقرهي  دريا مانند آينه
  تاباندَ؛ اي رويين باز مي تخته سمان را چونآ

  اندازند هاي دوردست پرندگان لك مي دسته
  .خاكستريو  رنگ وبرق و بي پرزرقاي  زمينه بر پس

***  
  ، ي كدر، گرد ا روزنهخورشيد مانند 

  رود؛ بالا مي *سرسو تابا گامهاي سست 
  گيرد باد دريايي در سايه جا مي

  .تا شيپور سياهش را مانند جارويي به كار گيرد
***  

  
zenith* ،سرسو )نجومدر ( ،سمت الراس ،بالاترين نقطه اسمان ،قله ،اوج  
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10. SYMPHONY IN GREY MAJOR 

 

The sea like a vast silvered mirror

reflects the sky like a sheet of zinc;

distant flocks of birds make stains

on the burnished pale grey background.

The sun, like a round, opaque window

with an invalid's steps climbs to the zenith;

the sea wind relaxes in the shade

using its black trumpet as a pillow.

 

10. Sinfonia En Gris Mayor  

 

 

 

 

El mar como un vasto cristal azogado 

refleja la lámina de un cielo de zinc; 

lejanas bandadas de pájaros manchan

el fondo bruñido de pálido gris.

El sol como un vidrio redondo y opaco

con paso de enfermo camina al cenit; 

el viento marino descansa en la sombra

teniendo de almohada su negro clarín.
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  دهند ن ميشان را تكا هاي سربي هايي كه طبلهخيزاب
  .نالند انگار در زير اسكله مي

  چپقش، كند نشسته بر طنابي سيمي، دود مي
  هاي كرانهي  انديشه درياداري در 

  .لودآ سرزميني گم، دور، مه
***  

  تشينِهاي آپرتو. است پير كار هنهناخداي كاين 
د؛نكن اي مي اش را قهوه برزيل چهره خورشيد  

  خودسر درياي چين  تندبادهاي
  .نوشد ش را ميجو سياه شرابكه  اند او را ديده

***  
  بخار يد و نيترات پتاسيم

  ،آشنا هستندديرزماني اش  با بيني شنگرفي
  ي پهلواني،ها مازه گيس پيچانش، پشت

  .نظامش اش، بلوز مشق ييكلاه كاموا
***  

  ي دود تنباكو در احاطه
  آلود را نگرد در دوردستها سرزمين مه مي پيرمرد
  گرم و طلايي يشامگاه اين نيزسوي كه به 

  .شود عازم ميي كشتيهاي بادباني  لنجش با همه
***  
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The waves that move their leaden bellies

seem to moan beneath the pier.

Sitting on a cable, smoking his pipe,

is a sailor thinking of the beaches

of a vague, distant, misty land.

This sea-dog is old. The fiery beams

of Brazilian sun have tanned his face;

the wild typhoons of the China sea

have seen him drinking his bottle of gin.

The iodine and saltpetre foam

long has known his ruddy nose, 

his curly hair, athletic biceps,

his canvas cap, his blouse of drill. 

Surrounded by tobacco smoke

the old man sees the far off misty land

for which one hot and golden evening

his brig set out with all sails set ...

 

Las ondas que mueven su vientre de plomo 

debajo del muelle parecen gemir.

Sentado en un cable, fumando su pipa, 

está un marinero pensando en las playas

de un vago, lejano, brumoso país.

Es viejo ese lobo. Tostaron su cara 

los rayos de fuego del sol del Brasil; 

los recios tifones del mar de la China 

le han visto bebiendo su frasco de gin.

La espuma impregnada de yodo y salitre 

ha tiempo conoce su roja nariz, 

sus crespos cabellos, sus biceps de atleta, 

su gorra de lona, su blusa de dril.

En medio del humo que forma el tabaco 

ve el viejo el lejano, brumoso país, 

adonde una tarde caliente y dorada 

tendidas las velas partió el bergantín ...
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  .در خواب است كار ناخداي كهنه  .ي گرمسيري قيلوله
  .اند هاي خاكستري او را در بر گرفته اكنون سايه

  ن است كه زغال سخت شگفتيمانند آ
  .باشد را سودهخطوط كمان افق 

***  
  ي پير جرهزن. ي گرمسيري قيلوله

  ، آزمايد ميگيتار زمخت را اش  خيالِ فرتوتي بي
  نوازد ميو تكنوازي يكنواختي را جيرجيرك 

  .اي از ويولنش رشته بر تك
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The siesta of the tropics. The sea-dog 

sleeps.

Now the shades of grey enfold him.

It is as if an enormous soft charcoal

rubbed out the lines of the horizon's arc. 

The siesta of the tropics. The old cicada

tries out his senile, raucous guitar

and the cricket strikes up a monotonous solo

on the single string of his violin.

 

La siesta del trópico. El lobo se duerme.

Ya todo lo envuelve la gama del gris.

Parece que un suave y enorme esfumino

del curvo horizonte borrara el confín.

La siesta del trópico. La vieja cigarra 

ensaya su ronca guitarra senil, 

y el grillo preludia un solo monótono 

en la única cuerda que está en su violín.
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  Antonio Machadoآنتونيو ماچادو . 11
  
  
  
  
  

  ،رخ نهفتهپيچيده در سكوت، 
  .سرگردان شد يگرباردو  درنگ بي

  آمد برق نگاهش مياز چنان ژرفايي 
  .ور ببيند را شعله آن توانست سختي مي به كه شخص

  گفت تكيه كلامش بود كه سخن ميهنگامي 5
  .فرازي بزدلي و گردن

  ببيند توانست هميشه ميوبيش شخص  و كم
  .ددرخشيدن خيالاتش را كه تابناك مي شكوهمندي

  ؛ه داشتايمانش بر زميني سخت ريش
  .دنخو گرفته بود فرزندانش فروزان و ژرف باش10

  كرد چوپاني ميدر همان رمه 
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11. Antonio Machado

Wrapped in silence, secret-shy,

Once and again he wandered by.

From such depth his glances came

One could hardly see them flame.

5When he spoke his accent would express

Timidity and haughtiness,

And nearly always one could see

His thoughts shining radiantly.

His faith was rooted on firm ground;

10He used to be luminous and profound

In the same flock shepherded

 

11. Oracion por Antonio Machado 

 

Misterioso y silencioso

iba una y otra vez.

Su mirada era tan profunda

que apenas se podia ver.

5Cuando hablaba tenia un dejo

de timidez y de altivez,

y la luz de sus pensamientos

casi siempre se veía arder.

Era luminoso y profundo

10como hombre de buena fe.

Fuera pastor de mil leones
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  د؛قادر بود رهنما باش خودها و شيرهايي را كه  بره
  ،بكشاندتوانست گردبادهاي سرگردان را  مي

  .عسلي از حكايتها بياورد-يا شانه
  گان عشق و زندگي و لذتارآو15

  -د،كنارش بودند تا در مقياسي جادويي بخوان
  پنهان بود، اژرفدر شان  يي كه معنيبا شعرها

  .يابد زش در جانش ادامه ميكه نواي رازامي
  )؟( .پوشاندبالي كمياب را  hose روكشاو روزي 

  :گزارم من براي آنتونيو به درگاه ايزدان نماز مي20
  .ي اندوه حفظ كنند ز همهنان او را اشايد آ

  
  آمين
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Lambs and lions he might have led

He could have driven rambling gales,

Or brought honeycombs of tales.

15The wonders of love and life and pleasure

Were his to sing in a magic measure,-

In verses whose meaning was hidden deep,

Whose secret lay in his soul's keep.

He mounted a rare wing's hose one day

20I pray to my Gods for Antonio:

May they keep him from all woe.

 

Amen.

 

y de corderos a la vez.

Conduciría tempestades

o traería un panal de miel.

15Las maravillas de la vida

y del amor y del placer

cantaba en versos profundo

cuyo secreto era de el.

Montado en un raro Pegaso 

un día al imposible fue.

20Ruego por Antonio a mis dioses.

Ellos le salven siempre. Amén.
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   Cervantes  اي در وصف سروانتس غزلواره .12
  
  
  
  
  

  رنجاورم دلتنگيروزهاي در سراسر 
  .سروانتس نزد من است ،و اندوه آزارنده

  دوستي وفادار، و هيچ كس اين سان راستين نيست چون او،
  .دورآ رامش مياي گرانبار از آ دم تحفهآن كه نز

***  
  اش گيبزر ي درباره. ، و زندگيستطبيعت از او سراسر5

  زاده هستند،اني گستاخ و آرؤياهايم، كه شهسوار
  .نها تاج بگذارندخودهاي طلايي دارند تا شكوهمندانه بر آ كلاه

  .ه، نيايش، سرخوشيآ: اوست، برايم
***  
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12. A Sonnet on Cervantes

 

In all my days of troubled loneliness

And fretted grief Cervantes is to me

A faithful friend, and none so true as he,

That brings me precious gifts of quietness.

5All nature his, and life. Of his largesse

My dreams, that are knight-errants bold and 

free,

Have golden casques to crown them 

gloriously.

He is, for me: sigh, prayer, joyousness.

 

12. Soneto a Cervantes 

 

Horas de pesadumbre y de tristeza

paso en mi soledad. Pero Cervantes

es buen amigo. Endulza mis instantes

ásperos, y reposa mi cabeza.

5El es la vida y la naturaleza:

Regala un yelmo de oro y de diamantes

A mis sueños errantes.

Es para mí: suspira, ríe y reza.

 

  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/96
  

  گفتسان ش دود، اين ويد آن گونه كه جويباري ميگ سخن مي
  و بسي پاك است اين شهسوار مسيحي،10

  ورزم، و از اين رو به او مهر مي. پروا حتي بي
***  
  ي نشان سرنوشت، چگونه دنيا، به وسيله بنگر

  را، انِ توانگراز اندوه ناميرايش، روشن كند، برداشت مي
  .اي اين سان الهي و لبخند را از ديوانه
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He speaks as runs a brook, so amorous

10And very gentle is this Christian knight,

Even undaunted. And I love him thus,

Beholding how the world, by fate's design,

Reaps, from his deathless sorrow, rich 

delight,

And laughter from a madness so divine! 
 

Cristiano y amoroso caballero

10parla como un arroyo cristalino.

!Así le admiro y quiero,

viendo cómo el destino

hace que regocije al mundo entero

la tristeza inmortal de ser divino!
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   Blazonينماي جلوه. 13

  
  
  
  

  قوي سفيد برفي المپيك،
  با نوكي از عقيق گلگون،

  رايد،آ اش را مي بال شكرگزاري
  .همچون بادبزني خورشيدگشايد به سوي  مي و

***  
  گردن درخشانش خميده است5

  ،ازوي بربطيمانند ب
  يوناني، ييamphora سبو ي مانند دستگيره
  .ي كشتي مانند دماغه

***  
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13. Blazon

The snow-white Olympic swan,

with beak of rose-red agate,

preens his eucharistic wing,

which he opens to the sun like a fan.

5His shining neck is curved

like the arm of a lyre,

like the handle of a Greek amphora,

like the prow of a ship.
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  ايزديت با سرمستي او قويي اس
  از سراسر دشتهاي گيرد ميبر   كه بوسه10

  ي گلگونِ قله تاابريشمين 
  .Ledaهاي دلپسند ليديا  تپه
***  

ي كاستاليا فواره شاه سفيد Castalia،  
  لرزاندَ؛ اش دانوب را مي پيروزي

  اش در ايتاليا بود؛ طويلهداوينچي 
  .اوست ي بور شاهزاده Lohengrin لهنگرين

***  
  يكسان است، كتاناش با  فيدايس
  هاي گلسرخهاي سفيد، غنچه با
  سفيد ي گونه الماس با

  .اي شرقي بره پشمِ
***  

  است، نغزهاي  هاو شاعر سرود
  اش از پوست قاقم است؛ و رداي تغزلي

  ي شاهانه ا او جادوگر است، پرنده
  .سرايد در حال مردن، جان را در آوازش ميكه، 
***  
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He is the swan of divine origin

10whose kiss mounted through fields

of silk to the rosy peaks

of  Leda's sweet hills.

White king of Castalia's fount,

his triumph illumines the Danube;

15Da Vinci was his baron in Italy;

Lohengrin is his blond prince.

His whiteness is akin to linen,

to the buds of white roses,

to the diamantine white

20of the fleece of an Easter lamb.

He is the poet of perfect verses,

and his lyric cloak is of ermine;

he is the magic, the regal bird

who, dying, rhymes the soul in his song.
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  نمايانَد ميبالدار  اشرافياين 
  سوسنهاي سفيد را بر دشتي آبي؛

  ، خيرخواه و صميمي،Poppadourو پمپادور
  .ا كوبيده استپروبالش ر

***  
  زند زند و پارو مي بر درياچه پارو مي

  اند، شوربختينجا كه رؤياها در انتظار آ
  كشند آنجا كه بلمهاي طلايي انتظار مي

  .را  Louis of Bavariaلوئيس باواريايي دلارامِ
***  

  كنتس، قوها را به دلبندت بسپار،
  اند يني فريبندهايزدان سرزم انهچون آ

  اند، اقم درست شدهو از عطر و ق
  .از نور سفيد، از ابريشم، و از رؤياها
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25This winged aristocrat displays

white lilies on a blue field;

and Pompadour, gracious and lovely,

has stroked hs feathers.

He rows and rows on the lake

30where dreams wait for the unhappy,

where a golden gondola waits

for the sweetheart of Louis of Bavaria.

Countess, give the swans your love,

for they are gods of an alluring land

35and are made of perfume and ermine,

of white light, of silk, and of dreams. 
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  صدف. 14
  
  
  
  
  

  صدفي طلايي يافتم، بر ساحل
  ؛بسته آذين با دلرباترين مرواريدهادرشت، 
  اش لمس كرد با دستان ايزدين را اروپا آ
  .گذشت ميسوار بر ورزاي سنگين از دريا  امي كههنگ

  
  وردم،را به سوي لبهايم بر آ گوياصدف من 5
  ؛برانگيختم هاي بامدادي طبل دريا را ضربهو 
  مأمنهاي لاجورديِ ،گرفتم هوامأمن سوي ن را به آ

  .كرد نجوا مياي پنهان كه برايم  گنجينه
***  
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14. A Shell

 

I found upon the shore a golden shell, 

Massive, and with the daintiest pearls 

embossed;

Europa touched it with her hands divine

When on the heavenly bull the sea she 

crossed.

5I lifted to my lips the sounding shell,

And woke the morning drum-beats of the 

sea;

I held it to mine ear, the azure mines

Of hidden treasure murmured low to me.

 

14. Caracol  

 

 

 

 

En la playa he encontrado un caracol de oro 

macizo y recamado de las perlas más finas;

Europa le ha tocado con sus manos divinas

cuando cruzó las ondas sobre el celeste toro.

5He llevado a mis labios el caracol sonoro

y he suscitado el eco de las dianas marinas;

le acerqué a mis oídos, y las azules minas

me han contado en voz baja su secreto 

tesoro.
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  يدآ تند و تيز به طرفم مي ن گردبادهايسپس نمك آ
  يافتاش  درون كشتيهاي بادباني افراخته Argoآرگو كه 10

  ؛ندورزيد مي مهرنيك هاي سپهر  ستاره Jasonرؤياي جاسون در هنگامي كه 
***  

  نجا دريافتم،آآواي خيزابهاي  را ميانناشناخته  ندايي
  . آميزاري ژرف و بادي اسريدرياشگرف 

  ).آيد به شكل قلب است، كه صدف به صدا در مي(
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Thus comes to me the salt of those keen 

gales

10The Argo felt within her swelling sails

When Jason's dream the stars of heaven 

loved well;

An unknown voice 'mid wave-sounds there 

I find,

A deep sea-swell and a mysterious wind.

(Shaped like a heart it is, that sounding 

shell). 
 

 

Así la sal me llega de los vientos amargos

10que en sus hinchadas velas sintió la nave 

Argos 

cuando amaron los astros el sueño de Jasón; 

y oigo un rumor de olas y un incógnito 

acento

y un profundo oleaje y un misterioso 

viento...

(El caracol la forma tiene de un corazón.)
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  ومير مرگ. 16
  
  
  
  
  

  يابد؛ زيرا به ندرت در مي درخت شادمان است
  :كند تر است، چون احساس نمي ت بسي شادماني سخ صخره

  ،هيچ دردي به بزرگي زنده بودن وجود ندارد
  .گاهانهآ تر از زيستنِ و هيچ باري سنگين

***  
  بودن، و چيزي ندانستن، و نداشتن راهي،5

  .....و هراس از هستي خود، و هراسهاي آينده 
  مردن در فردا، يقين هراس از بهو 

  و رنج بردن در سراسر زندگي و در سراسر ظلمات،
***  
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15. Fatality  

 

 

 

The tree is happy because it is scarcely 

sentient;

the hard rock is happier still, it feels 

nothing:

there is no pain as great as being alive,

no burden heavier than that of conscious 

life.

5To be, and to know nothing, and to lack a 

way,

and the dread of having been, and future 

terrors...

And the sure terror of being dead tomorrow,

and to suffer all through life and through the 

darkness,
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  .....بريم  سختي گمان مي دانيم و به و در سراسر آنچه نمي
  ،كند گرم ميهاي انگور سرد  اي كه ما را با شاخه و گوشته

  چشم انتظار ماست، اش هاي خاكسپاري و گوري كه با شاخه
  رويم، دانيم به كجا مي و نمي

  !.....آييم و از كجا مي
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and through what we do not know and 

hardly suspect...

10And the flesh that temps us with bunches 

of cool grapes,

and the tomb that awaits us with its funeral 

sprays,

and not to know where we go,

nor whence we came!... 
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  سرسرا. 16
  
  
  
  
  

   ام كنار گذاشتهديرزماني من آوازخواني هستم كه 
  ،را كفراميز ي ترانهو  azulean ) ؟.....(ي  چامه

  زاريد مي rossignol *ليبلبكه در سراسر شبهايش 
  .زد ميمحك ديگربار در سحرگاهي خود را و چكاوكي 

***  
  رؤياهايم بودم، پرديسمن خداوندگار 5
  ؛نشين ي قويها و بيشه گلسرخهاي  پهو كُ

  اي، وترها؛ خداوندگار جويبارهاي نقرهخداوندگار كب
  .ها بلمها و نيلوفرها بر درياچهو 

***  
  
  به فرانسه*
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17. Portico 

 

 

 

I am the singer who of late put by

The verse azulean and the chant profane,

Across whose nights a rossignol would cry

And prove himself a lark at morn again.

5Lord was I of my garden-place of dreams,

Of heaping roses and swan-haunted brakes;

Lord of the doves; lord of the silver streams,

Of gondolas and lilies on the lakes.
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  كهن همهجدهم؛ رن همين ق و
  الملل؛ ، بينهم بسي نو؛ گستاخ و10

  گفته،-نيمه Verlaineگرامي، مانند ورلن  Hugoمانند هوگو 
  .بيكران و در اشتياق گولِ

***  
  از دوران كودكي مصيبتبار بود بدانم؛

  -براستي؟جواني خودم بود همواره  -ام آيا جواني
  پاشد، شان پيرامونم مي گلسرخهايش هنوز رايحه15
  -شان از بذري ماليخوليايي يحهرا

***  
  تاخت، ميام آزادانه  غريزه ي باران نديده اسبِ كره

  كرد؛ پشتيباني مي  اسبي از كره يام بدون لجام جواني
  اي حمايلم بود؛ رفتم، تيغه ميسرمست 

  .كرد مي حمايتم  آن بودخداوندي كه -مادافت بر زمين نمياگر 20
***  

  پا بود،اي لطيف بر درون باغم مجسمه
  از گوشت و استخوان؛ و نيز، مدآ مياز مرمر به نظر 

  روحي نجيب آنجا مجسم بود
  .و خيالي ترُد اي بشرهبا 

***  
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And very eighteenth century; both old

10And very modern; bold, cosmopolite;

Like Hugo daring, like Verlaine half-told,

And thirsting for illusions infinite.

From childhood it was sorrow that I knew;

My youth-was ever youth my own indeed?-

15Its roses still their perfume round me 

strew,

Their perfume of a melancholy seed-

A rainless colt my instinct galloped free,

My youth bestrode a colt without a rein;

Intoxicate I went, a belted blade with me;

20If I fell not-'twas God who did sustain.

Within my garden stood a statue fair,

Of marble seeming, yet of flesh and bone;

A gentle spirit was incarnate there

Of sensitive and sentimental tone.
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  شدهان پن سان محجوب دنيا، ناچاراين 25
  ،كرد بروز نميو از ديوارهاي سكوتش 

  رهانيد شtide عيدي كه بهار بر فراز زمان مگر
  -پرداخته بودن كه آرا ي آهنگي  هنگامه

***  
  ي پنهان؛ ي غروب و بوسه هنگامه

  گيري؛ شامگاهي و كناره روشناي يكي تار هنگامه30
  ي سعادت، ي شعر بزمي، هنگامه هنگامه

  .شيرين بس»ِ افسوس«و » ستايم تو را مي«و 
***  

  فلوت، تواند بود، گامِ و نيم
  د،سانَموجي از رازهاي بلورين بر

  اش د و رقص شاد يونانيخوانَ ا فرا مير Pan پان35
  كهن لاتيني، Keysكليدهاي  سر دادنبا 

***  
  مرانه،آبا چنين تيررسي، و فرماني اين سان 

  دنشو بر مجسمه ناگاه بار ميكه 
  پشمالو و شگفت، ،اي ماهيچه رانهاي تيماج

  .Sayyrشاخ توأمان ساتير ،و آي جبين40
***  
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25So timid of the world, it fain would hide

And from its walls of silence issue not,

Save when the Spring released upon its tide

The hour of melody it had begot-

The hour of sunset and of hidden kiss;

30The hour of gloaming twilight and retreat;

The hour of madrigal, the hour of bliss,

Of "I adore thee" and "Alas" too sweet.

And 'mid the gamut of the flute, perchance,

Would come a ripple of crystal mysteries,

35Recalling Pan and his glad Grecian dance

With the intoning of old Latin keys,

With such a sweep, and ardor so intense,

That on the statue suddenly were born

The muscled goat-thighs shaggy and 

immense,

40And o the brow the satyr's pair of horn.
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  غرامت، اين سان به Gongora's Galtaeaهمچنان كه گالاتياي گنگرا
  ؛غنيمت گرفتمن  را از Verlaine گلابي لطيف ورلن

  الهي و اين گونه شور نيمه
  به نفسانيتي الهي پيوست؛

***  
  ي خالي وتاب، صحنه ي تب ي آرزومندي، همه همه45

  اي ن طبيعي؛ و بدون نشانهو توا
  - ادبيات محاكاتصحنه يا  اجراياز 

  .استمن آن از  -باشدريا  هرگز روحي بياگر 
***  

  انگيزد؛ بر ميبرج عاجگون ام را  غريزه
  آرزو داشتم خودم را در سعادتي خودخواهانه محصور كنم،50

  فرصت بودم، عطشم بر آتشهنوز در اشتياق 
  .ام هاي ورطه سپهر بود، بيرون از سايه به سوي

***  
  دكنَآ مي دريا نمكرا  اسفنجهمانند 

  - قلبم همان گونه بود، ، چكندهدر زير موج 
 با نصيبهاي گزنده خيسانده  -نازك و سبك، 55

  .برند كه جهان و جسم و شيطان اينك بهره مي
***  
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As Gongora's Galatea, so in fine 

The fair marquise of Verlaine captured me;

And so unto the passion half divine

Was joined a human sensuality;

45All longing and all ardor, the mere sense

And natural vigor; and without a sign

Of stage effect or literature's pretence-

If there is ever a soul sincere-'tis mine.

The ivory tower awakened my desire;

50I longed to enclose myself in selfish bliss,

Yet hungered after space, my thirst on fire

For heaven, from out the shades of my 

abyss.

As with the sponge the salt sea saturates

Below the oozing wave, so was my heart,-

55Tender and soft,-bedrenched with bitter 

fates

That world and flesh and devil here impart.
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  وجدانم فيض الهي ي به واسطهاما 
  ن را؛سهم بهتر آبرگزيد نيكي  درونِ از

  به جا ماند اگر دشواري در هر حسي
  .گداخت Artهنر  تماس با نرمي در به60
***  

  خردم از افكار فرومايه آزاد بود،
  پاك شد، Castalian روحم در سيلاب كاستاليايي

  رفت، و آن گاه گرفتم كهبود  قلبم زائري
  .سرا از درخت مقد همنوايي

***  
  ن ژرفاآه، شايعه، آ! ي مقدس آه، بيشه65

  !جنبد از ميان قلب ايزدي درختزار مقدس مي
  در قدرتش استزخمكاري ي پربار كه  آه، فواره

  !دشو چيره مي انهبدخيمبر سرنوشتمان و 
***  

  كند، وفور آرمانها، آنجا كه واقعيت درنگ مي
  آيد؛ بر مي Psyche، و سايكي است زنده اي جايي كه جسمانيت شعله70

  سازد در حاليكه ساتير يورشهاي كهنش را مي
  .دمد لاجوردش را مي گمگشته سرمستي Philomelفيلومل 

***  
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But through the grace of God my 

conscience

Elected unto good its better part;

If there were hardness left in any sense

60It melted soft beneath the touch of Art.

My intellect was freed from baser thought,

My soul was bathed in the Castalian flood,

My heart a pilgrim went, and so I caught

The harmony from out the sacred wood.

65Oh, sacred wood! Oh, rumor, that 

profound

Stirs from the sacred woodland's heart 

divine!

Oh, plenteous fountain in whose power is 

wound

And overcome our destiny malign!

Grove of ideals, where the real halts,

70Where flesh is flame alive, and Psyche 

floats;

The while the satyr makes his old assaults,

Loose Philomel her azure drunken throats.
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  مرواريد خيالي و موسيقي شگرف
  د؛نريز بوي سبز و شكوفا سر مي ه پاي برگب

  بوسد؛ دزدكي گلسرخ را ميHypsipyle  هيپسيپله75
  .زنند ها را مي لوند خرامان سرشاخه و دهان جانوران ترد و

***  
  كند، ي پروازگر را دنبال مي ا ايزدي هست كه دوشيزه

  جهد، ولاي مي بيرون از گل Panپان  آنجا كه نيِ
  زندگي جاودان شيارهايش را گذاشته است،

  .دنانگيز را بر مي All-Fatherو همسرايان رازآميز پدر80
***  
  اي بايد برود شود آنجا بدون جامه رد ميكه وا روح

  بپالايد و مشتاق بلرزدهمراه هواوهوس 
  ،ينزير خارو بر سنجاق پيچان 

  .واز بخواندرؤيا ببيند، بلرزد، و آسوده آ سپس
***  
  اي سگانه ي و راستي، بدان سان در شعلهزندگي، روشناي85

  د؛نساز ان ميدرخشندگي باطني را بيكر
  زده فرياد كشد؛شود تا شگفت هنر، ناب چون مسيح، دلير مي

  !ناگزيرم به زندگي، راستي، روشنايي
***  
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Fantastic pearl and music amorous

Adown the green and flowering laurel tops;

75Hypsipyle stealthily the rose doth buss;

And the faun's mouth the tender stalking 

crops.

There were the god pursues the flying maid,

Where springs the reed of Pan from out the 

mire,

The Life eternal hath its furrows laid,

80And wakens the All-Father's mystic choir.

The soul that enters there disrobed should 

go

A-tremble with desire and longing pure

Over the wounding spine and thorn below,

So should it dream, be stirred, and sing 

secure.

85Life, Light and Truth, as in a triple flame

Produce the inner radiance infinite;

Art, pure as Christ, is heartened to exclaim;

I am indeed the Life, the Truth, the Light!
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  ست؛ناپيدازندگاني راز است؛ روشنايي 
  د؛سرَافُ هم ميد و رمانَ هم ميكششمان  فراسويراستي 90

  يابيم؛ كمال محض را هيچ كجا در نمي
  .ها ، رازي، در سايهخفته استآرمان 

***  
  .يعني قدرت داشتنريا بودن  از اين رو، بي

  ؛همان گونه كه آشكار است،سوسويي ستاره
  وازكند روح فواره را در آ روايت ميآب 95
  .ا رواندر دوردستهجاري  از بلوري يواو آ
***  
  روح پاكم بر آمده از -نين بود نيت من،چ

  نواافكن،اي  اي بسازد، فواره تا ستاره
  -اتيچيزي به نام ادب بهبا افتخار 

  .و ديوانه با ديوانگي شامگاه و بامداد100
***  

  جهان را سپارد ميكبود، چنين  يروشن از سايه
  ،هدد الهام مي را كه الهي يوجد
كها شنيده شوندلب گذارد ني مي - گرفته و نحيف، زه!  

  !آوا، بربطها-، دختر خورشيد، Aurora *آاورا
***  

 
  .در اساطير رومي ايزد بامداد. شفق ،اغازسپيده دم ،فجر،سرخى *
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The Life is mystery; the Light is blind;

90The Truth beyond our reach both daunts 

and fades;

The sheer perfection nowhere do we find;

The ideal sleeps, a secret, in the shades.

Therefore to be sincere is to be strong.

Bare as it is, what glimmer hath the star;

95The water tells the fountain's soul in song

And voice of crystal flowing out afar.

Such my intent was,-of my spirit pure

To make a star, a fountain music-drawn,

With horror of the thing called literature-

100And mad with madness of the gloam and 

dawn.

Of the blue twilight, such as gives the world

Which the celestial ecstasies inspires,

The haze and minor chord,-let flutes be 

heard!

Aurora, daughter of the Sun,-sound, lyres!
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  آيد فلاخن؛ بگذار بگذرد سنگ اگر به كار نمي105
  .دننشانه بگير زوبينبا  ناكغضبگذرد، بايد دستهاي گذار بب

  امواج چيزي است؛ برابردر فلاخن  از بيرونسنگ 
است ناچيز عاطلباد  نفرتبارِ خدنگ.  

***  
  ؛و دليران است همراه آسودگانپرهيزگاري 

  ؛نيك و سربلند بر افروختدرون  آتش110ِ
  ظفرمند بر عداوت و گور،

  !شود اروان نزديك ميك -Bethlehemبه سوي بتلهايم 
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105Let pass the stone if any use the sling;

Let pass, should hands of violence point the 

dart.

The stone from out the sling is for the 

waves a thing;

Hate's arrow of the idle wind is part.

Virtue is with the tranquil and the braves;

110The fire interior burneth well and high;

Triumphant over rancor and the grave,

Toward Bethlehem-the caravan goes by!
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  برجهاي ايزد! شاعران. 17
  
  
  
  
  

  برجهايي كه ايزد! شاعران
  برساخته تا غضبِ طوفانها را بازدارد

  همچون ستيغهاي كنار اقيانوس
  !هاي ابرگرفته، سركش يا قله

  !اربابان روشنايي5
  !شكنهاي جاوداني موج
***  

  كند  پيشگويي ميوزي را راميد، آواي جادويي، 
  گيري ي همسان كه بر صخره

  خائنانه بميرد و در گذرد، Siren پريزاد
  و آنجا فقط هست10

  .خيزان دريا آبي  پرده موسيقي آكنده و  بي
***  
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17. Poets! Towers of God

 

Poets! Towers of God

Made to resist the fury of the storms

Like cliffs beside the ocean

Or clouded, savage peaks!

5Masters of lightning!

Breakwaters of eternity!

Hope, magic-voiced, foretells the day

When on the rock of harmony

The Siren traitorous shall die and pass 

away,

10And there shall only be

The full, frank-billowed music of the sea.

 

17. Torres de Dios Poetas!  

 

 

 

Torres de Dios Poetas!

Pararrayos celestes,

que resistís las duras tempestades,

como crestas escuetas,

5como picos agrestes,

rompeolas de las eternidades!

La mágica Esperanza anuncia el día

en que sobre la roca de armonía

expirará la pérfida sirena.

10Esperad, esperemos todavía! 
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  هنوز اميدوار باشيد،
  گردد بنيان جانورمنشي باز ميگرچه 

  بدخواهانه مراميآوازي با ميان از 
  !زنند پا مي و نژادهاي كور يكي پس از ديگري پشت15

  فرومايه كژخواهي
  .ده استي عصيانش را بر آور بر بلندا ضجه

  ورزد، آدمخوار هنوز به جسم خام حرص مي
  .سيما دندان و  خونين چاقو

***  
  .گشاييد را اكنون مي برجها، بيرقهاي خندانتان20

  ي دروغهاي رشكاميز ها و همه ي كينه دربرابر همه
  ،گيريد فاش نسيم را بر مي ي نيمه شكواييه

  .....و آرامش باوقار دريا و آسمانها را 
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Be hopeful still,

Though bestial elements yet turn

From Song with rancorous ill-will

15And blinded races one another spurn!

Perversity debased

Among the high her rebel cry has raised.

The cannibal still lusts after the raw,

Knife-toothed and gory-faced.

20Towers, your laughing banners now 

unfold.

Against all hatreds and all envious lies

Upraise the protest of the breeze, half-told,

And the proud quietness of sea and skies….

Esperad todavía. 

Esperad todavía.

El bestial elemento se alza

En el odio a la sacra prosa,

15y se arroja baldón de raza a raza.

La insurrección de abajo

tiende a los Excelentes.

El caníbal codicia su tasajo

con roja encía y afilado dientes.

20Torres, poned al paredón sonrisa.

Poned ante ese mal y ese recelo,

una soberbia insinuación de brisa

y una tranquilidad de mar y cielo…. 
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  انبانهاي اسپانيا ني. 18
  
  
  
  
  
  نيد بخوانيدنبانهاي اسپانيا، شماها كه مي تواا ني

  !انآنچه دلپسندترين است نزدمان در بهار
  ن گاه از رنجني و آد از شادماخواني مي شما نخست

  .افكن ن چنان گزنده كه درياي موجآن چنان ژرف و آ
***  

  به شادي باران! اينستفصل . بخوان5
  .لغزانند ميبه بزن و برقص هايم شماها را  سروده

  ،بارهاو  بارها كليساييان آن را گفتند 
  -!انبانهاي اسپانيا د، آي نيچيز فصلي دار  همه
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18. Bagpipes of Spain

Bagpipes of Spain, ye that can sing

That which is sweetest to us in the Spring!

You first sing of gladness and then sing of 

pain

As deep and as bitter as the billowed main.

5Sing. 'Tis the season! As glad as the rain

My verses shall trip ye a jig or a fling.

Ecclesiastes said it again and again,

All things have their season, O bagpipes of 

Spain!—

 

18. Gaita Galaica 

 

 

 

Gaita galaica, que sabes cantar

lo que profundo y dulce nos es.

Dices de amor, y dices después

de un amargor como el de la mar.

5Canta. Es el tiempo. Haremos danzar

al fino verso de rítmicos pies.

Ya nos lo dijo el Eclesiastés:

tiempo hay de todo; hay tiempo para amar;

 

  
  
  
  
  
  
  



  ماه ماهاندوهگساري ماه ماه هاي غبارآگين و  نرده آواز پلنگ ليمويي بر/134
  

  :فصلي براي كاشت، فصلي براي برداشت
  ودوز، فصلي براي پاره كردن؛ فصلي براي دوخت10

  فصلي براي خنده، فصلي براي زاري؛
  فصلي براي اميد و براي نوميدي؛

  فصلي براي مهرورزي، فصلي براي جفتگيري؛
  .....سيدن فصلي براي زادن، فصلي براي پلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  135/ماه ماه ماهاندوهگساري ماه هاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

A season to plant, a season to reap:

10A season to sew, a season to tear;

A season to laugh, a season to weep;

Seasons for to hope and for to despair;

A season to love, a season to mate;

A season of birth, a season of Fate…

 

tiempo de ganar, tiempo de perder,

10tiempo de plantar, tiempo de coger,

tiempo de llorar, tiempo de reír,

tiempo de rasgar, tiempo de coser,

tiempo de esparcir y de recoger,

tiempo de nacer, tiempo de morir…

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ماه ماه ماهاندوهگساري ماه هاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/136
  

  
  
  

  يكم. ورد شبانه. 19
  
  
  
  
  

  ، سكوتي حزين،شب سكوت
  لرزد اين سان؟ چرا روحم مي -- هشبانو 
  شنوم همهمه ي خونم را، مي

  .گذرد مي  مخمن ي سخت از مياو طوفان
  هنوز به خوابيدنم، و نه نه قادر ! بيخوابي5

  من كالبدشكاف. ام در رؤيا رفته
  !auto-Hamlet مند هملت، ام روح

  تا خونم را رقيق كنم
  در شراب شب

  --يدر بلور شگفت تاريك10
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  137/ماه اندوهگساري ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

  
  
  

19. Nocturne. 1   
 

 

 

Silence of the night , a sad, nocturnal

silence--Why does my soul tremble so?

I hear the humming of my blood,

and a soft storm passes through my brain.

5Insomnia! Not to be able to sleep, and yet

to dream. I am the autospecimen

of spiritual dissection, the auto-Hamlet!

To dilute my sadness

in the wine of the night

10in the marvelous crystal of the dark—

 

 

  
  
  
  
  
  
  



  اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/138
  

  ؟رسد بامداد كي فرا مي: پرسم مياز خود و 
  --كسي در را بسته است

  -- شود دور ميكسي 
  --!انگار او بود -- ساعت سه بار نواخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  139/اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

And I ask myself: When will the dawn 

come?

Someone has closed a door--

Someone has walked past--

The clock has rung three--If only it were 

She!-- 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/140
  

  
  
  

  دوردستها. 20
  
  
  
  
  

  شدي تو بخار ميام ديدم، همچنان كه  كه در كودكي روباهي
  ورشيد نيكاراگوئه،خ زيردر طلاي سوزان 

  سرشار از هماهنگيهاي ي پربار مزرعهآن در 
  خواندند ري؛ كبوتر جنگلي، از ميان درختهايي كه مييگرمس

  :پرندگان و گاوهاي وحشيآواي باد، تبرها،  ه همراهب5
  .ام هستيد هردوي شما را، چون هر دو زندگانيگويم  تهنيت مي

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  141/ماه ماه ماه ماهاندوهگساري هاي غبارآگين و  نردهآواز پلنگ ليمويي بر 
  

  
  
  

20. Far Away 

 

 

 

Ox that I saw in my childhood, as you 

steamed

in the burning gold on the Nicaraguan sun,

there on the rich plantation filled with 

tropical

harmonies; woodland dove, of the woods 

that sang

5with the sound of the wind, of axes, of 

birds and wild bulls:

I salute you both, because you are both my 

life.

 

 

  
  
  
  
  
  



  اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/142
  

  خواني وباه درشت، بامداد نابي را فرا ميرتو، 
  داد، ن گاوها را نشان ميدكه زمان دوشي

  ام سراسر سفيد و گلگون بود؛ هنگامي كه هستي
  وازخوان،تو، كبوتر كوهي دلبند، نجواگر و آو 10

  اينك، ني بهار م هنگامه كهتو  گري يكسره اشاره
  .است ايزدي يي بهار هنگامه در تصرفخود ، هادوردست در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  143/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

You, heavy ox, evoke the gentle dawn

that signaled it was time to milk the cow,

when my existence was all white and rose;

10and you, sweet mountain dove, cooing 

and calling,

you signify all that my own springtime, now

so far away, possessed of the Divine 

Springtime.

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/144
  

  
  
  

  در پاييز. 21
  
  
  
  
  
  چرا او: پرسند هستند كه ميدانم كساني  مي
  د با همان هماهنگيهاي پيشين؟خوانَ واز نميآ

  ساعتي را مرارتهاياند  آنها نديدهاما 
  .اي را، شگفتيهاي سالي را كار دقيقه

***  
  باليدم تي پيرم كه، هنگامي كه ميمن درخ5

  .منواخت ن را وقتي كه نسيم ميكردم آوايي گنگ، شيري ميادا 
  لبخندهاي جواني اكنون گذشته است زمانِ

  !انمواز بخود قلبم را تا آاكنون، بگذار گردباد بچرخانَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  145/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

  
  
  

21. In Autumn  

 

 

 

I know there are those who ask: Why does 

he not

sing with the same wild harmonies as 

before?

But they have not seen the labors of an hour

the work of a minute, the prodigies of a 

year.

5I am an aged tree that, when I was 

growing.

uttered a vague, sweet sound when the 

breeze caressed me.

The time for youthful smiles has now 

passed by:

now, let the hurricane swirl my heart to 

song!

 

 

  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه لنگ ليمويي بر نردهآواز پ/146
  

  
  
  

  دوم. وردشبانه. 22
  
  
  
  
  
  گويند هايي كه مي هرودبيان كنم در سام را  م دلتنگيهخوا مي

  رؤياها و گلسرخها، ي دورهاز جواني درهم شكسته، 
  ام ي زندگاني حرمت گزنده و هتك

  .ناكددر و انهبسي دلجوييهاي حقير و اندوهي بيكر از
***  

  ،پيدا-سفري دريايي به شرق تيره و تار در كشتيهاي نيمه5
  كردند، گلُ ميو بذرهاي نيايش كه در كفرگوييها 

  ،درگمي قويي در ميان گودابهاسر
  .يي بيمارBohemiaاز بهيما  گرفته ،ي كاذب ورد شبانه

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  147/هگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و اندو آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

  
  
  

22. Nocturne. 2 
 

 

 

I want to express my anguish in verses that 

speak

of my vanished youth, a time of dreams and 

roses,

and the bitter defloration of my life

by many small cares and one vast aching 

sorrow.

5And the voyage to a dim orient in half-seen 

ships,

the seeds of prayer that flowered in 

blasphemies,

the bewilderment of a swan among the 

puddles,

the false nocturnal blue of a sick Bohemia.

 

 

  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/148
  

  ده،ش شوي دوردست، ساكت و فرامharpsichordا چنگه
  د؛دادن متعالي نميي يsonata *كه هرگز رؤياهايم را به سوناتا10

  ي تاريك آشيانه، درخت پيشرو، orfanتك افتاده كرجي پارويي 
  ؛ساختند ايش دلربا مي روشنايي نقره كه شب را با

***  
  ي صداي ؛ رعشهشادابهاي  اميد هنوز خوشبو با بوته

  در بامداد بهاري؛ يلبلب
  شنده؛آبشخوري كُ ديكوب را ميسوسن سفيد 15

  --جستجوي شادماني، و زجرهاي شريرانه
***  

  و سبوي دلتنگ كننده با شرنگ الهي
  شود؛ عذاب باطني اين زندگي را سبب مي كه

  مان؛ آگاهي ترسناك از منجلاب انساني
  ميرا هستيم،و خوف از دانستن اينكه 20
***  

  ردن كورمال، در ميان ساعتها،خوف ره سپ
  به سوي ناشناختني، به سوي ناگزيري؛

  د،نكش ه خواب سوگمندمان را به صلابه ميو بختكهاي بهيمي ك
  !تواند بيدارمان كند و هيچ كسي به جز او نمي

 
  . براي يك يا دو ساز) ضرب(تركيبي موسيقيايي از سه تا چهار نواخت *
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  149/اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  نردهآواز پلنگ ليمويي بر 
  

Far-off harpsichord, silent and forgotten,
10that never gave my dreams the sublime 
sonata;
orphan skiff, heraldic tree, dark nest
which the night made lovely with its silver 
light;

Hope still aromatic with fresh herbs; the trill
of the nightingale in the morning in the 
spring;
15the white lily cut down by a fatal destiny;
the search for happiness, and evil's 
persecutions--

And the dismal amphora with its divine 
poison
that causes the inner torments of this life;
the fearful knowledge of our human mire;
20and the horror of knowing that we are 
transitory,

the horror of walking blindly, among 
alarms,
toward the unknowable, toward the 
inevitable;
and the brute nightmares that rack our 
weeping sleep,
from which no one but She can wake us up!

 

 

  
  
  
  



  اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/150
  

  
  
  

  سوم. ورد شبانه. 23
  
  
  
  
  

  اي تپش قلب شب را، تو كه شنيده
  خوابي را، اي، ديرزماني، ساعتهاي بيتو كه شنيده 

  دري در حال بستن، غرش چرخهاي دوردست،
  :ايني گنگ، آوايي سرگردان از هر كجطن
***  

  تو، در دقايق سكوت اسرارآميز،5
  --شوند هنگامي كه افراد فراموش شده از زندانشان خارج مي

  --غنودندر ساعت مرگ، در ساعت 
  .هايم بخواني خواهي دانست چگونه گزندگي را در سروده

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  151/اندوهگساري ماه ماه ماه ماه هاي غبارآگين و آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

  
  
  

23. Nocturne. 3  
 

 

 

You that have heard the heartbeat of the 

night,

you that have heard, in the long, sleepless 

hours,

a closing door, the rumble of distant wheels,

a vague echo, a wandering sound from 

somewhere:

5you, in the moments of mysterious silence,

when the forgotten ones issue from their 

prison--

in the hour of the dead, In the hour of 

repose--

will know how to read the bitterness in my 

verses.

 

 

  

  



  ه ماه ماهاندوهگساري ماه ماهاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/152
  

  ي كنند، با همه همان گونه كه ليواني را پر مي ،كنم آنها را سرشار مي
  سياه، خاطرات پرت و شوربختيهاي ازرنجم  10

  مگل سرخوش روح دلتنگي
؛باليده غمناك با عيدهاكه قلبي  و درد  

***  
  ،توانستم بود مين آنچه نبود بارِ كشيدبا 

  من بود،از دست دادن پادشاهي كه چشم به راه 
  شده باشمنممكن نبود زاده  به همين دم كه  انديشه15

  !هيچ وقت نبوده است از زماني كه من بودمام  اين رؤيا كه زندگانيو در 
***  
  مده استمرز آ در ميان آن سكوت بي  ههم
  پرورانَد، زميني را مي يفريبشب، كه 

  قلب جهان كنم انگار طنيني از  و احساس مي
  .ا بر آشفته استمرو  رخنه كرده20

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  153/اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبارآگين و  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

I fill them, as one would fill a glass, with all

10my grief for remote memories and black 

misfortunes,

the nostalgia of my flower-intoxicated soul

and the pain of a heart grown sorrowful 

with fêtes;

with the burden of not being what I might 

have been,

the loss of the kingdom that was awaiting 

me,

15the thought of the instant when I might 

not have been born

and the dream my life has been ever since I 

was!

All this has come in the midst of that 

boundless silence

in which the night develops earthly 

illusions,

and I feel as if an echo of the world's heart

20had penetrated and disturbed my own.

 

 

  
  

  



  

  ماه ماه ماههاي غبارآگين و اندوهگساري ماه  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  موسيقي يال زرين  شاپور احمدي
  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/156
  

  

  موسيقي يال زرين
  

  :شنوم شنوم مي مي
  تاريكي دم سحر
  دو بلوط گرم

  .گوشم پر كشيدند از
  گويم از اين رو مي

  .ام اسيشن اي خدا مي
***  

  بينم زني بودي يا مردي مي
  مهم نيست چه دوراني بود

  سوخت اي بر سرت مي تاج كهنه
  ي چشمهاي بادامي خمارت و از گوشه

  با آزرم و زنانگي
  ديدي آبرنگ سرخ نيمروز را مي

  هاي آبدارت و گونه
  در پرتو برگهاي كشدار و خوني

  اكنون ناگهان. شكست مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  157/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه يي بر نردهآواز پلنگ ليمو
  

  اي از مورچگان كهكشان دسته
  در مرغزار

  به رانها و بازوان قوسدار آبرنگ
  .جهند مي

***  
  تو زني تو مردي

  طوطي سبزي با چشمهاي سرخ
  اندازند دو مرغ پيوسته كه به درختي چنگ مي

  شناسم تو را مي
  اي را چشيدي كننده  اي كوره ام كه ميوه ديده تو را

  همچنان بينايي و
  با صدايت برخاستم .خواب بودم

  چون اسبي. دست بر گردنم افكندي
  رود رنگي فرو مي كه از تاريكي به چند

  هاي زمردين ابدي از پله
  1.ي رود پايين خزيديم به لبه

***  
  از روشنايي خيس تارهاي حصير

  وزيد نده ميرهوايي پر
  اشتمآن چنان كه دوست د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/158
  

  .وپار كند ام را لت پلك و لاله
*** 

  از آنچه نادرست است آهسته سخن گفتيم
  اقيانوس را بارها پيموديم

  همسري سپرديم بهتن خود را 
  ي بعدازظهر چرخيديم در چرخهاي گردونه
  2.سوزان سوختيمو در نيزاري 

***  
  دريا بودم در باروي 3با جمك

  زدم ي مينشستم م گاهي با ديوي مي
  جمك لباسهاي پري را بر دوش گرفت
  و در بستر تاريك خرس و وزغ خفت
  .آخر شب پاهايش در فضا روييد

***  
  4بيني كه مجالي نداشتم اي جم مي

  هاي نمناك فانوسها تا در پرتو گرَده
  .بشنومهاي گرمت را  زمزمه

  جويند اكنون در دوزخ ما را مي
  .در چارپايان و درختان و دريا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  159/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

***  
  شنوم جهان را اكنون اندكي مي
  جيغ ذخيره شده

  صداي مرگ در ديوار پوك
  .جهاني پوك و كهنه

***  
  شود روز تكراري مي

  گذرد و يواش از ميان جمجمه مي

  .نه سنگين و تيز
  زماني گداخته
  .نه پرهياهو

***  
  .جنگجوياني بردبار بر سكوي آسمان

 .ام گوشه سه: گويم از دور مي
***  

  اي كوچك و آشنا در خاطره
  آيند كنيم و خواستيم رفت مي

  .زايد نه اين طور كه هر جسمي مي
***  

  شنوم جهان را اندكي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/160
  

  سابيم دندانها را به هم مي
  برند ها در ژرفا به سر مي بازيچه

  .از چيزي نترسيد
***  

  مردند ها داشتند از ترسي دلنشين مي همسايه
  .در آسمان سگي آراستند هر كدامدخترها 

***  
  آسمان هميشگي

  .ييتماشااست  اي لاشه
  يهنگامي كه تنها يك نفر
  از بامهاي مرده

  .شوند دو كلاغ بلند مي
***  

  اسبي سفيد پراكنده شده است
  .هاي كاغذي در اتاقها و شعله

  دوم مرگم را پيدا كنم، مي
  در مرگ توست كه

  اند اي كوهها قهوه
  .و درختان سرسبز

  آور ات را به صدا در سايه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  161/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه يي بر نردهآواز پلنگ ليمو
  

  .تا دنبالت كنيم
***  
  شنوم جهان را مي

  جهان را ساده و سبك كنيد
  .هيچ لغتي چون شب و خير  بي

  بشوييدش .آن پير را نگذاريد برود
  .تا رودررو همه چيز را فراموش كند

***  
  .هايم سرد شدند پنجه

  .را فشرده بودم زاندا جانوران اين چشمو 
  .كوبند ي شهر را مي دروازه

  گيرد در كُنار خشكي كه بر آسمان اوج مي
  .مرگم را بوييدم

*** 
  .جهانت مانند تفُي تازه

  .سكوت بزرگ برگزار نگرديد
  .شكند فضاي روز بر سرت مي

***  
  .به ياد آفتاب افتادند

  همين كه پاهايشان را درازتر كردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه لنگ ليمويي بر نردهآواز پ/162
  

  .خفه شو: به شوخي گفت
***  

  شنوم شنوم مي مي
  .از درختي كامياب شدم

  بارش و  بدون برگ
  .بدون هيچ چيزش از او خوابم برد

***  
  جمك را شنفرين خشم و

  .به سردي و تاريكي برد
  اش را نوزاد سروگنده

  .ردي چاكم سپ به سينه
***  

  .خدايا زير پايم سست شده است
  نزديك است در گرداب كهكشان فرو روم

  .منجنيق عذابروياروي 
  .بستمهتاب بر كتف و گردنم يخ 
 .از آن همه گناه زاريدم

*** 
  تاريكي دم سحر
  بلوطزار گرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  163/هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

  .در سقف بود
***  

  در خورشيدگرفتگي نيمروز
  هاي خوني و خمار بر گرد شكوفه

  .چرم ي سرگردانم را مي خيز خانه سينه
  .كنم زمين را كشف مي

  در فروسوي خاموش گلابي پهناور
  ي زردي از طلا و فلفل و سوت قناري لكه

  .تابد بر دكل كشتي كريستف كلمب مي
  گنجم از شادابي در پوست خود نمي

  اي باغ تابستاني
  ام روزگار درازي را به سر آورده

  اكنون يخزار خاكستري در بنفشه غرق شده است
  اي از ستارگان و دسته

  .به باغ تابستاني جهيدند
  5؟كدام پادشاهي جايگاهي بلندتر از اين دارد

***  
  به شكل مادياني با دو كتف سنگي

  .اي هاي ژرف آفتاب نشسته رو به دره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه آواز پلنگ ليمويي بر نرده/164
  

  هاي زرين گيسوانت از تراشه
  اي موسيقي نهفته

  به گردنم آويخت
  بو ينعنبري و دود اسپند

  6.لاي دندانهايم پيچيد بهلا

***  
  ي نيمروز زار گداخته در سبزه

  گيسوان سركش ماديان بور
  تا گودي كمرگاهش

  .داختريشه ان
***  

  .دنشكن بالهاي نيمروز در چمنزار مي
***  

  گردنم چندان بلند و نيرومند است
  كه پس از شكستن بالهاي نيمروز در چمنزار

  ساعتها در يال زرينش
  .كوبم با چشمهاي كور دندان مي

  درنگ و خنكي كهكشان بي
  .درد ما را از هم مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  165/آگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماههاي غبار آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  

 .چاندوگيه، شوتا شوتره: اُپانيشادهابرداشت از ....)  تو زني(بند سوم . 1
  .10د بن ريگ ودا، سرود دهم، برداشت از....)  از آنچه نادرست(بند پنجم . 2
جدا  در روايتهاي پهلوي پس از. شود يشاه سرزمين مردگان م) جمشيد(برادرند و جم  جم و جمك در ريگ ودا خواهر و. 4و  3

خورند با  ميا شوند و پس از اينكه فريب دو ديو نر و ماده ر شدن فره از جمشيد، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان مي
 .وزغ و پديد آمد ه وچلپاس پشت و سنگ و از آميزش جمك، .... از آميزش جمشيد خرس و بوزينه و. كنند آنها از دواج مي

  .نيچه در فراسوي نيك و بد» كوههاي بلند«سرود برداشت از ) .... گرفتگي خورشيد(وششم  بند بيست. 5
  .وسوسه ي غرب ضد خاطرات،آندره مالرو، برداشت از ) .....هاي  از تراشه(م هفتو بند بيست. 6

  ......و  ،»پيچدآوازش چون كمند زريني بر گردن مرد بيگانه مي «. دختر جواني در را باز مي كند      
  

 1378 مرداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  167/ماه ماههاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  
  

  شعر/  به همين قلم
  
  شوخيهاي ناگوار. يكم             ويرانشهر. 1
  متنها. دوم        61-66) و 68(

  بازگويي شوخيها و متنها. سوم                                 
  

  آب و گل عشق: ديباچه. يكم         پادشاهنامه. 2
  گرداني پادشاهنامه: متن: دوم       گرداني  67- 76

  شعرهاي مشكوك و الحاقي: پيوست: سوم                                 
  

  ي ديگر آن پاره. يكم اي  ي قهوه كارنامه. 3
  انجام ديوآميزي بي. دوم        و كبود  77- 78

  پيشگويي زمان اكنون. سوم                                 
                               

  زندگي نابجاي هنرمند. يكم             كجنوشتار. 4
  نگاري پته تته. دوم                    79- 80

  واپسينشمار. سوم                                 
  

  ي عنكبوت خانه. يكم  ي متن  در حاشيه .5
  بين دستنويس غيب. دوم          الف     81- 82

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ماه ماههاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه  آواز پلنگ ليمويي بر نرده/168
  
  

  سوت آشكار و پنهان. يكمسوتك گوشتي كه  .6
  ي سنگي كتابچه. دوم     سنگ شد        83
                                 

  كالبدخواني. يكم           كالبدخواني .7
  پيوستها. دوم                    84- 85

  

  ي هفتگانه گزيده. 8
85 -61  

  

  ها بر خاكستر و آفتاب بندهاي پيشكشي فرشته. 9
86  

  

  زمانهاي اكنون ي عشقي اندوهناك از گاهي خاطره. 10
87  

  

  شمپو ديوها و دلبند گوني. 11
89 -88  

  

  بهشت نو. 12
90  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  169/ماهماه هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه  آواز پلنگ ليمويي بر نرده
  
  

  ي چارخوان گزيده. 13
90 -86  

  
 

  برگردان/  به همين قلم
  

  اليوت. اس. تيخرابستان و شعرهاي ديگر     . 1
  61و  79و  82و  88

 

  سيلويا پلاتيشگاه و پيرامونش     سگاه زنانه در زا. 2
  88دي 

  

  .....لي بو و ازرا پاوند و گاهان ايزدان و اهريمن     . 3

   88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاكستري. 4
  89بهار  

  

  آرتور رمبوها      زيبايي نكبتبار بچه. 5
  89تابستان و مهر  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  ماه ماههاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه  ر نردهآواز پلنگ ليمويي ب/170
  
  

  تايوا مارينا تسوهمرواريدهاي استخواني     . 6
  89پاييز  

  

  آنا آخماتواقهرمان       شعر بي. 7
  90بهار 

  

  لي بو      پيمايي با اژدها در تموز باده. 8
  90 تير

 

  وروبن داري      غبارآگين هاي آواز پلنگ ليمويي بر نرده. 9
  و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه 90 مرداد و شهريور
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